
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

                                     
 

  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 



روزه را انجام  7اگر مي خواهيد زندگي تان را تغيير دهيد، اين برنامه 
 دهيد

روز بيشتر از هميشه مراقب بدنتان باشيد و سعي كنيد در هر روز 7در اين  
مثلا يك پياده روي لذت . جسمتان انجام دهيد يك كار مثبت براي

 سالم و پرانرژي نمونه اي بخش در كوهستان، ورزش، خوردن غذاهاي
 .از اين كارهاست

از افراد مي خواهند زندگي شان را تغيير درست و حسابي بدهند  خيلي
عده اي با تغيير سبك . بايد اين كار را انجام دهند اما نمي دانند چطور

موقتي را وارد زندگي شان مي كنند اما تمام  لباسشان يا تغيير چهره تنوع
روز 7اما ما يك . ي كندشان نم اين تغييرات سطحي آنطور كه بايد راضي

استثنايي را برايتان برنامه ريزي كرده ايم كه با انجام آن احساس بي 
 .يك بار به امتحانش مي ارزد. تجربه خواهيد كرد نظيري را

 قدم اول 

 
زندگي تان وجود دارد كه اضافي  فكر كنيد و ببينيد چه چيزهايي در

يادداشت هايي كه  مثلا. هستند و براي مدتي آنها را كنار گذاشته ايد
 مدتي گوشه اي تلنبار شده و مرتبش نكرده ايد، اتومبيل قديمي كه

ديگر دوستش نداريد، شماره تلفن هايي كه ديگر به كارتان نمي آيد، 
است آنها را نپوشيده ايد و براي مدتي بي استفاده  لباس هايي كه مدتي

نيست از زندگي  ديگر قابل استفاده مانده است يا حتي دكمه اي را كه
چيزي كه به نظرتان  در اين يك هفته استثنايي هر. تان بيرون بيندازيد



يادتان باشد هر چيزي . ديگر قابليت استفاده شدن را ندارد فهرست كنيد
در دنيا انرژي اي دارد و همه اسباب و لوازمي كه بدون استفاده رهايش 

حتي ممكن است تاثير منفي مي گذارد و  كرده ايد، روي زندگي تان
روز استثنايي تا مي توانيد 7در اين . باعث كسالت تان شود

اضافي را بيرون بيندازيد و نتيجه شگفت انگيزش را با چشمان  چيزهاي
 .خود ببينيد

 قدم دوم 

 
آن ساعت هيچ كاري انجام  دقيقه در روز را در نظر بگيريد و در 15

و ضبط صوت تان را  دقيقه گوشي همراه، تلويزيون 15در اين . ندهيد
همين صورت خودتان را هم از انجام هركاري حتي  خاموش كنيد و به

هايي كه در اطراف تان هستند  به همه آدم. جزئي ترين كار معاف كنيد
در . تنهايتان بگذارد  دقيقه توضيح دهيد تا در اين فاصله 15در مورد اين 

ر كنيد و زندگي تان فك جايي راحت بنشينيد و در آن لحظات به
اين آرامش و سكوت به شماكمك . رفتارهايتان را تجزيه و تحليل كنيد

دقيقه  15مطمئن باشيد در اين . مي كند كه راه زندگي تان را پيدا كنيد
 .شدذهنتان زده خواهد  جرقه انجام كارهاي بزرگي در

 قدم سوم 

 
تلويزيون در شايد به نظرتان خيلي مهم نباشد اما دور ماندن از راديو و 

 بيشتر اوقات. را سوي شما باز خواهد كرد اين يك هفته راه خلاقيت

در معرض راديو و تلويزيون قرار گرفتن، شما را از فكر كردن به صورت 



كند و براي همين در اين يك هفته استثنايي صبر كنيد تا  مستقل دور مي
ا خلاقيت و به صورت مستقل فكر كنيد ت مي توانيد از آنها دور باشيد

 .شگفت انگيزي را در زندگي تان تجربه كنيد

 قدم چهارم 

 
روز بيشتر از هميشه مراقب بدنتان باشيد و سعي كنيد در هر  7در اين 

مثلا يك پياده روي لذت . يك كار مثبت براي جسمتان انجام دهيد روز
خوردن غذاهاي سالم و پرانرژي نمونه اي  بخش در كوهستان، ورزش،

توانيد در اين يك هفته به  تعجب نكنيد اما تا مي. كارهاستاز اين 
ديگران را از  البته اين به آن معني نيست كه. بگوييد» نه«ديگران 

ديگران اولويت دهيد و هر كاري  خودتان برنجانيد بلكه خودتان را به
كه باعث لذت و شادي تان مي شود را به انجامكارهاي ديگر ترجيح 

اگر تا مرز خودخواهي هم پيش رفتيد عيبي  در اين مسير. دهيد
 .زيرا بايد در اين يك هفته تا مي توانيد به خودتان توجه كنيد ندارد

 قدم پنجم 

 
نداريد و به آنها علاقه مند  با افرادي كه مدت هاست خبري از آنها

كساني كه واقعا شادتان  هستيد دوباره ارتباط برقرار كنيد و وقت تان را با
واكنش  در ارتباط با ديگران سعي كنيد روي نحوه. بگذرانيدمي كند، 

مثلا اگر ناراحت هستيد و از دست كسي عصباني . هايتان بيشتر توجه كنيد
به ضربان قلبتان . روي تغييرات فيزيكي بدنتان بيشتر دقت كنيد شده ايد



هنگام عصبانيت دقت كنيد، زيرا با تماشا كردن  و ضرباهنگ صداي تان
 .يتان مي توانيد آگاهانه تراحساسات خود را كنترل كنيدواكنش ها

 قدم ششم 

 
براي آرزوها وجود نداشت،  اگر هيچ محدوديتي« : از خودتان بپرسيد

دست  اگر قرار بود طرح زندگي تان به« ، »دنبال چه چيزي بوديد؟ 
و بعد كنار » خودتان برنامه ريزي مي شد، چطور طراحي اش مي كرديد 

اين جواب ها را با تصاوير رنگي و جملات مثبت پر كنيد و  هر كدام از
 تنها در. روز مقابل چشمتان باشد 7كه در اين  آنها را در جايي قرار دهيد

قدم را از  6روز استثنايي مي توانيد تاثير شگفت انگيز اين  7پايان اين 
 .نزديك لمس كنيد

 



  اي راهب كليسا ديگر مزن به ناقوس

 
  خاموش كن صدارا، نقاره مي زند طوس

 
 

  آيا مسيح ايران كم داده مرده را جان

 
  جاني دوباره بردار با ما بيا به پابوس

 
 

  آنجا كه خادمينش از روي زائرينش

 
  گرد سفر بگيرند با بال ناز طاووس

 
 

  خورشيد آسمان ها در پيش گنبد او

 
  ندارد آري چيزي شبيه فانوس رنگي

 
 

  روياي ناتمامم ساعات در حرم بود

 
  باقي عمر اما افسوس بود و كابوس

 
 

  وقتي رسيدي آنجا در آن حريم زيبا

 
  ...زانو بزن به پاي بيدار خفته در طوس

  

 سيد حميدرضا برقعي



اي در  هاي زنجيره بانوي محجبه اي در يكي از سوپرماركت
كرد؛خريدش كه تموم شد براي پرداخت رفت  فرانسه خريد مي

حجاب و اصالتاً عرب بود  دار يك خانم بي صندوق. پشت صندوق
دار نگاهي از روي تمسخر بهش انداخت و همينطور كه  صندوق

حالتي متكبرانه به گرفتاجناس او را با  داشت باركد اجناس را مي
كه روبنده بر چهره   انداخت اما خانم باحجاب گوشه ميز مي

شد  گفت و اين باعث مي داشت خونسرد بود و چيزي نمي
دار طاقت نياورد  بالاخره صندوق! كهصندوقدار بيشتر عصباني بشه 

ما اينجا توي فرانسه خودمون هزار تا مشكل و بحران «: و گفت
و روي صورتت داري يكي از همين مشكلاته داريم اين نقابي كه ت

ما اينجا اومديم براي زندگي و ! كه عاملش تو و امثال تو هستيد
خواي دينت  اگه مي! كار نه براي به نمايش گذاشتن دين و تاريخ

رو نمايش بدي يا روبنده به صورت بزني برو به كشور خودت و 
ه خانم محجبه اجناسي رو ك، خواي زندگي كن هر جور مي

دار  خريده بود توي نايلون گذاشت، نگاهي به صندوق
دار  روبنده را از چهره برداشت و در پاسخ خانم صندوق …كرد

 اروپايي و چشمان رنگين او جا خورده بود ٔكه از ديدن چهره

. اين دين من است …من جد اندر جد فرانسوي هستم «: گفت
  .اينجا هم وطن من است

   



 شما دينتون را فروختيد و
  ما خريديم

   

  
 



 بي بي زهرا در مراسم عروسي فرزندشان مصطفي

اتاق تو در توي پذيرايي را زنانه كرده بودند و .عقدكنان مصطفي بود
يك مرتبه صداي بلندي كه از . بودند  حياط را براي مردها فرش انداخته

همه ي حاضران را به طرف در كوچه به گوش مي رسيد،نگاه 
  .خانه برگرداند ورودي

   

  
  "!صلوات  براي شادي روح آقا داماد" 

  .صداي خنده و صلوات قاطي شد و در فضاي كوچه و حياط خانه پيچيد

  "!براي سلامتي شهداي آينده صلوات"

شهيد  مصطفي سر به زير و خندان در ميان همراهانش و دوشادوش
  .خانه شدوارد خياط  حسين خرازي

  "!صحيح و سالم بري رو مين و سالم برنگردي، صلوات بفرست"



مهمانها هرچه سكه و نقل و شيريني داشتند ريختند روي سر مصطفي كه 
  .شده بود از خجالت  سرخ

در راه كربلا بي دست و بي سر ببينمت، صلوات بعدي رو بلندتر ختم " 
  "!كن

   و صداي بلند صلوات اطرافيان
....  

ساده ي  مثل هميشه شلوار نظامي اش را پوشيده و پيراهنمصطفي 
شيري رنگش را روي آن انداخته بود اما با اين تفاوت كه آنها را اتو 

  .كرده بود

همدرسان دوران  بيشتر مهمانها از دوستان او بودند، بچه هاي جبهه يا
طلبگي كه حالامجلس را دست گرفته بودند و به اختيار خود 

  .چرخاندند مي

مثلا ! پاشو مجلس را گرم كن ":حسين خطاب به ناصر گفت اجح
  ".است عقدكنان رفيقمان

   ناصر در حاليكه با عجله كيكهاي داخل دهانش را قورت
آنگاه پارچ آب را برداشت و سركشيد و ! چشم فرمانده : مي داد گفت

وسط مجلس ايستاد، بي مقدمه و با صدايي كه فقط  بلافاصله بلند شد و
  :خواندن كرد شروع به! معتقد بود كه زيباستخودش 

  شمع و چراغ روشن كنيد



  بسيجي ها رو خبر كنيد

  ...امشب شبيخون داريم

  ...ببخشيد امشب عروسي داريم

  : دم گرفتند و دست زدند  و دست زد و بقيه هم با او 

  خمپاره بريزيد سرشون

  ...امشب عروسي داريم

   
   كه عروس خانمناصر ببينم كاري مي كني : احمد گفت

  همين امشب از آقا مصطفي تقاضاي طلاق كنه يا نه؟

   سحرگاه در آستانه اذان صبح ، خواهر مصطفي سراسيمه و حيران... 
يقين .سوي اتاق مصطفي رفت و در زد  بي درنگ به. زده از خواب پريد

اذان  داشت كه مصطفي در آن موقع در سجاده ي نماز شب در انتظار
  .آن مشغول استصبح به تلاوت قر

مصطفي آرام در را گشود و با چهره ي حيرت زده ي خواهرش مواجه 
به !... مصطفي... مصطفي: مي راند شد كه بريده بريده كلماتي بر زبان

مراسم  خدا قسم حضرت زهرا به همراه سيدي نوراني و بانويي ديگر در
: شناختم عرضه داشتم وقتي خانم را... وقتي. عروسي ات شركت كردند



اما ...بر ما منت گذاشتيد! قدم رنجه فرموديد! شوم فدايتان! خانم جان
  :فرمود! شما و مراسم عروسي؟

    اگر به مراسم او نياييم... فرزندم مصطفي آمده ايم به مراسم ازدواج
  .و تعجب زده از خواب پريدم... به مراسم كه برويم؟

گذاشت و  دستهايش را روي زمينيكمرتبه مصطفي روي زمين نشست ،  
فدايشان  :مرتب زير لب مي گفت... كردن شروع كرد هاي هاي گريه

  .دعوتم را پذيرفتند! بشوم

  .تورو خدا به من هم بگو! كدام دعوت داداشي؟ -

مراسم عروسي ما مورد رضايت و عنايت امام   چون خواستم -
دعوتنامه اي براي آن قرار گيرد، ) ل االله تعالي فرجه الشريفعج(زمان

لام االله س(حضرت و دعوتنامه اي براي مادر بزرگوارشان حضرت زهرا
نامه اول . نوشتم) عليهاالسلام(و عمه پر كرامتشان حضرت معصومه ) عليها

را در چاه عريضه مسجد جمكران انداختم و نامه دوم را در ضريح 
تم را و اينك معلوم شد منت گذاشته اند و دعو... حضرت معصومه

حال خيالم راحت شد كه مجلس ما مورد رضايت   ...پذيرفته اند
  .واقع گشته است) ل االله تعالي فرجه الشريفعج(مولايمان امام زمان 

   

  
 



هي برداري و دوباره  ، نيمه ات را تو ميتوني روسري نصفه
 ...بزاري

 ...بادبزنش كني ميتوني گاهي

 ...سفيد كوتاه نازك چسبان بپوشي تا گرمت نشود ميتوني مانتوي

 ...نيستند مثل تو باشند فرض كن اينها بلد

كرده اند به اين پارچه ي سياه در اين  فرض كن اينها عادت
 ...گرما

 ...شود گرمشان نمي فرض كن

 ...روشنفكري و اينها امل فرض كن تو

دارند به قول شما تو چادر زندگي  فرض كن اينا دوست 
 ....كنند

آخر تو چه ميدوني چادر ترنم عطر ياس در فضاي غبار آلود 
 ...دنياست

  نكا و زيبايي به وجود هر دخترآخر تو چه ميدوني حجاب خ
 ...نشاند مي 

 ...باشي به عرق نكردن در دنيا تو ميتوني خوش

  ... )محجبه( گوارايتان دختران چادري خنكاي بهشت

  
 



 چشم مرا پياله ي خون جگر كنيد
 هر وقت ترَنبود به اجبار ترَ كنيد 

 
 من كمتر از گداي شب جمعه نيستم 

 خانه به خانه دست مرا در به در كنيد

 
 بدكاره ها به نيمه نگاهي عوض شدند 

 مارا فضيل فرض كنيد و نظر كنيد

 
 اين تحبس الدعا شدن از مرگ بدتر است 

 اثر كنيدفكري براي اين نفس بي 

 
 بايد براي سوختنم چاره اي كنم 

 اين روزه روزه نيست برايم سپر كنيد

 
 العفو گفتنم كه به جايي نميرسد 

 ذكر حسين حسين مرا بيشتر كنيد

 
 در ميزنيم و هيچ كسي وا نميكند 

 پس زودتر امام رضا را خبر كنيد

  

 



  

  

  حديثي زييا از امير المومنين درباره رفتن                                           

 نماز جماعت  شركت در  به مسجد و                                              

  

  :ايشان فرموده اند                                                 

   

 

 :آمد كند از موارد زير بهره مي گيردهركه به مسجد رفت و 

 برادري كه در راه خدا با او رفاقت كند - 
 علمي تازه - 
 رحمتي كه در انتظارش بوده - 
 پندي كه او را از هلاكت نجات دهد - 
 سخني كه موجب هدايتش شود - 
 ترك گناه - 

 



  
  

 و بد ترين بنده خدا) ليه السلامع(حضرت موسي

 
رو به بارگاه ملكوتي خداوند كرد و از درگاهش )ليه السلامع(روزي حضرت موسي 

  .بار الها، مي خواهم بدترين بنده ات را ببينم:درخواست نمود
  

اولين كسي كه از شهر خارج شد، او بدترين . ورودي شهر بروصبح زود به در : ندا آمد
  .بنده ي من است

  
پدري با فرزندش، اولين كساني . حضرت موسي صبح روز بعد به در ورودي شهر رفت

  .بودند كه از شهر خارج شدند
  

خداوند كرد و ضمن تقديم سپاس از اجابت خواسته اش،  هپس از بازگشت، رو به درگا
  .ل مي خواهم بهترين بنده ات را ببينمار الها ، حبا: عرضه داشت

  
آخرين نفري كه وارد شهر شود، او بهترين . آخر شب به در ورودي شهر برو: ندا آمد

  .بنده ي من است
  

  ...هنگامي كه شب شد، حضرت موسي به در ورودي شهر رفت
  

درگاه رو به ! ديد آخرين نفري كه از در شهر وارد شد، همان پدر و فرزندش است
چگونه ممكن است كه بد ترين  !خداوندا: خداوند، با تعجب و درماندگي عرضه داشت

  ؟!و بهترين بنده ات يك نفر باشد
  :ندا آمد

اي موسي، اين بنده كه صبح هنگام ميخواست با فرزندش از در خارج شود، بدترين 
، از پدرش هنگامي كه نگاه فرزندش به كوه هاي عظيم افتاد... اما. بنده ي من بود

  بزرگ تر از اين كوه ها چيست؟! بابا:پرسيد
  



  .زمين:پدر گفت
  بزرگ تر از زمين چيست؟: فرزند پرسيد
  .آسمان ها: پدر پاسخ داد
  بزرگ تر از آسمان ها چيست؟: فرزند پرسيد

پدر در حالي كه به فرزندش نگاه مي كرد، اشك از ديدگانش جاري شد و 
  .ان ها نيز بزرگ تر استگناهان پدرت از آسم. فرزندم:گفت

  
  پدر بزرگتر از گناهان تو چيست؟: فرزند پرسيد

  
عزيزم ، مهرباني و :پدر كه ديگر طاقتش تمام شده بود، به ناگاه بغضش تركيد و گفت

  .بخشندگي خداي بزرگ از تمام هرچه هست، بزرگتر و عظيم تر است
  

 



 »حق الناس«

  

حق الناس حقوقي است كه انسان در رابطه با ديگران بايد رعايت كند و
رعايت نكردن حقوق ديگران باعث گرفتاري انسان هم در دنيا و هم در قيامت

  .شود مي

شايد شنيده باشيد كه ميگن خداوند متعال از حق خودش ميگذره ولي از حق
  بخوانيد؟ اگر ميخوايد بدونيد اين حرف يعني چي؟ ...!مردم نميگذره 

 .ان شاء االله كه ما هيچ وقت حق كسي رو ضايع نكنيم

 »حق الناس«

  .شود الناس موجب گرفتاري در دنيا و عذاب در آخرت مي رعايت نكردن حق

يا اَيها « :از سوره مباركه نساء است كه مي فرمايد 29صريح ترين آيه شريفه آيه 
ُنكمنْ تَراضٍ مةً عجارلّا اَنْ تكَونَ تلِ اباِلباط ينكَُمب ا اَموالكَُمنوا لا تأكلوينَ آمالَّذ «

وي اي اهل ايمان اموال يكديگر را از راه باطل نخوريد، مگر آنكه تجارتي از ر«
  ».رضايت انجام دهيد

منِ اكتَسب مالاًمنْ غَيرِ حلِّه كانَ « :خدا صلي االله عليه وآله مي فرمود رسول 
هر كه ثروتي از غير حلال به دست آورد، آن ثروت، او را به » «راده الَي الناّرِ

  ».آتش جهنمّ رهنمود مي نمايد
  



  نفسالناس، حق االله و حق  سه نوع حق با عناوين حق

االله حقوقي  الناس حقوقي كه انسان در رابطه با ديگران بايد رعايت كند، حق حق
كه انسان در رابطه با خداوند بايد رعايت كند مانند انجام عبادات و برخي از 

مثلاً خداوند امر فرموده كه ما . مسائل كه خداوند ما را از آن نهي كرده است
النفس هر چيزي كه به نفس  است و حقنماز بخوانيم و اين جزء حقوق خداوند 

انسان ضرر برساند ظلم است بر نفس، مثلاً استعمال دخانيات كه براي سلامتي 
  .ضرر دارد

  .الناس مهمتر است در ميان اين سه حقوق بنا بر آيات و روايات حق

خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق «  :فرمايند مي) عليه السلام(امام علي 
اد و كسي كه حقوق بندگان را رعايت كند حقوق خدا را نيز رعايت خود قرار د
  ».خواهد كرد

الناس است و رعايت نكردن حقوق  االله رعايت كردن حق پيش فرض رعايت حق
ترين  شود حتي اگر انسان صالح ديگران باعث گرفتاري انسان در قيامت مي

  .ها باشد باز اين گرفتاري وجود دارد انسان

شود غير  كه با اولين قطره خون شهيد همه گناهانش بخشيده مي در حديث داريم
از حقوق مردم و اين نشان دهنده اهميت حق ديگران است كه حتي با شهادت 

  .شود كه بالاترين فضيلت ممكن هست، گناه ظلم بر حق ديگران بخشيده نمي
  

  



  موارد حق الناس

به جان و مال مردم به اين  الناس بيان شده مانند احترام موارد زيادي در مورد حق
معنا كه به جان و مال مردم ضرر نرسانيم و كاري نكنيم كه ضرري به جان مردم 
وارد شود يا ديگران از رفتار ما آسيب ببينند مثلاً سيگار كشيدن در محيط جمعي 

  .ضرر رساندن به جان مردم است

اي رفتار  به گونهالناس است يعني انسان  احترام به آبروي مردم هم از موارد حق
كند كه آبروي ديگران از دست و زبان انسان محفوظ بماند، كاري نكنيم كه 

بنابراين بايد . حرمت ديگران شكسته شود و آبروي ديگران نزد مردم پايين بيايد
شود پرهيز كرد مانند پرهيز از  از هر كاري كه باعث هتك حرمت ديگران مي

ديگران يعني كسي كاري را انجام نداده،  غيبت كردن، پرهيز از دروغ بستن به
پرهيز از تهمت زدن به . گناهي نكرده اما ما به دروغ او را متهم به آن كار كنيم

ديگران، پرهيز از افشاگري اسرار ديگران، چون به هر صورت ممكن است انسان 
خواهد كسي از آنها با خبر  اي داشته باشد كه نمي مسائل مخفي و اسرار گونه

  .شود برملا كردن اين اسرار سبب آبرو ريختن آنها مي شود،

اي  مندي مردم است، يعني به گونه الناس احترام به حق بهره از موارد ديگر حق
اي  ها به آن حقوق مشتركشان برسند و رفتار ما به گونه رفتار كنيم كه همه انسان

انند يعني مانع ها از حقوق خودشان باز بم نباشد كه خدايي نكرده بعضي از انسان
ايجاد كنيم براي آنها در رسيدن به حقشان، به طور مثال در مسائل استخدامي 

اند در اينجا  نفر ثبت نام كرده 100مثلاً براي يك شغل پنج نفر نياز هست و مثلاً 



شود  اعمال نفوذ و به تعبير امروزي پارتي بازي سبب ضايع شدن حقي از افراد مي
  .الناس شود و رعايت نكردن حق ر ديگران حساب ميو اين از مصاديق ظلم ب

  چرا خداوند از حق الناس نمي گذرد؟

حق الناس از نظر اسلام با عدالت و حكمت الهي رابطه اي تنگاتنگ دارد و 
به عبارتي حق الناس در همه ابواب فقه وجود . باشد داراي گستره وسيعي مي

مي نيست، مگر اينكه مسايل توان گفت كه بابي از ابواب فقه اسلا دارد و مي
  .فراواني در زمينه حق الناس وجود دارد

حق الناس در منابع و متون اسلامي، چه در قرآن و چه در روايات معصومين ـ 
اقامه قسط و عدل و برقراري . عليهم السلام ـ و كتب فقهي جايگاه خاصي دارد

ف بعثت پيامبران ترين اهدا عدالت اجتماعي و اداي حقوق الناس يكي از عمده
  .است

در اينجا چون صاحب حق مردم اند، رعايت و ناديده گرفتن آن ارتباط مستقيمي 
خداوندي كه يكي از صفاتش عادل بودن است و . با بحث عدالت خداوند دارد

ديني كه يكي از اصولش عدل است چگونه ممكن است حقوق انسانها برايش 
ها از جهتي شايد از حق خداوند نيز در دين اسلام حق انسان. كم اهميت باشد

مهمتر لحاظ شود، بطوري كه خداوند ممكن است در روز قيامت از حق خود 
البته بايد توجه داشت . بگذرد اما هيچ گاه از حق انسانهاي ديگر نخواهد گذشت

كه حق الناس حق االله هم هست، زيرا هيچ كس جز خدا اصالتاً و ذاتاً حقي ندارد 



جانب خدا تعيين شده و تضييع آن مخالفت با حكم و حق الهي  و حقوق مردم از
  .تعيين شده در حق ديگران است

»طسباِلْق النَّاس قُومييزانَ لْالم و تابالْك مهعأنَزَْلْنا م و ناتيلَنا باِلْبسلْنا رسأَر ما » «لَقَد
كتاب آسماني و ميزان  رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها

شناسايي حق از باطل نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و احقاق حقوق و 
  ».بسط عدل و داد به طور خود جوش از درون جامعه بشري آشكار شود

ترين  اين نشان از آن دارد كه احترام به حقوق ديگران و اداي آن يكي از اساسي
ريم در آيات بسياري مؤمنان را چه در باب قرآن ك. اهداف اديان آسماني است

دعوت به احترام به حقوق ... مسائل اقتصادي و چه در باب حقوق اجتماعي و
  .نماييم در اينجا تنها به دو نمونه از اين آيات اشاره مي. مردم نموده است

ساني كه ايمان اي ك» «يا أيها الذّين آمنوا لا تَأكْلُُوا أَموالكَُم بينكَمُ باِلْباطلِ«
سوره (» .ايد اموال يكديگر را از طرق نامشروع و غلط و باطل نخوريد آورده

يعني، هرگونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون مجوز   )29نساء، آيه 
  .منطقي و عقلاني بوده باشد ممنوع شناخته شده است

ترم است در ديدگاه اسلامي، مال و دارايي مؤمن و گاهي اموال ديگران مح
بنابراين، اگر كسي از راه . ومصونيت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نيست

ربا، رشوه، فريبكاري، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالي را از 
كسي خورده باشد، بايد به تحصيل رضايت صاحب مال و يا باز پس دادن آن 

  .مال اقدام نمايد



ز قوم يهود و ذكر اعمال زشت آنان قرآن كريم، به هنگام نكوهش ا
آنان در اموال مردم بدون مجوز و » «...و أكَلْهمِ أَموالَ النَّاسِ باِلْباطلِ...« :فرمايد مي

ناگفته پيداست كه مراد از )161سوره نساء، آيه (» .كردند به ناحق تصرف مي
صورت اكل و خوردن، در اين آيه كنايه از هرگونه تصرف است خواه به 

خوردن معمولي باشد يا پوشيدن و يا سكونت و يا غير آن و چنين تعبيري در 
  .زبان فارسي نيز رايج است

بنابراين، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوي، رشوه، خريد و فروش 
اجناسي كه فايده منطقي و عقلاني در آنها نباشد، خريد و فروش وسايل فساد و 

  .ن كلي قرار دارندگناه، در تحت اين قانو

اَما الظلّم الذّي لا يترك، فَظلم العباد « :فرمايد حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي
شود ظلمي است كه بعضي از بندگان  اما ظلمي كه بخشوده نمي» «بعضُهم بعضاً

  )175نهج البلاغه، خطبه (» .كنند خدا بر بعض ديگر مي

تر دانسته  حق الناس را از حق االله مهمو در روايت ديگري آن حضرت حتي اداي 
جعلَ االله سبحانه حقوقُ عباده مقدمةً عليَ حقُوقه فمَنْ قام بِحقُوقُ « :فرمايد و مي

خداوند حقوق بندگانش را مقدم »«عباداالله كانَ ذلك مؤدياً الي القيامِ بحِقوقِ االله
عايت كند حقوق الهي بر حقوق خود قرار داده و كسي كه حقوق بندگانش را ر

  )480، ص 2محمدي ري شهري، ميزان الحكمة، ج (» .را نيز رعايت خواهد كرد

  
  



  الناس تبعات و آثار رعايت نكردن حق

در حديث آمده است . الناس آثار و تبعاتي براي انسان دارد رعايت نكردن حق
كساني كه حق يعني . الناس شوند غير از حق تمام گناهان انسان با توبه بخشيده مي

ديگران بر گردن آنها مانده است جز با اداي حق ديگران يا رضايت گرفتن از 
هاي زياد بگيرد يا  حتي اگر انسان روزه. شود آن اشخاص گناهان بخشوده نمي

  .تمام عمرش نماز شب بخواند، هيچ تأثيري در گناه ظلم بر ديگران ندارد

يم كه با اولين قطره خون شهيد همانطور كه در ابتدا هم گفتيم در حديث دار
شود غير از حقوق مردم و اين نشان دهنده اهميت حق  همه گناهانش بخشيده مي

ديگران است كه حتي با شهادت كه بالاترين فضيلت ممكن هست، گناه ظلم بر 
  .شود حق ديگران بخشيده نمي

ر ظلم در حق مردم از مواردي است كه انسان در همين دنيا آثار شومش را د
هاي زندگي خواهد ديد و در واقع ظلم  ها و گرفتاري قالب انواع بلاها و بيماري

به ديگران و رعايت نكردن حقوق مردم، هم در اين دنيا ما را گرفتار بلا خواهد 
  .كرد و هم در آخرت به عذاب الهي دچار خواهد نمود



  

آيا فردي كه مرتكب گناهان زيادي اعم از حق االله و حق الناس 
  ه راهي براي توبه دارد؟شد

گناه و معصيت، مانند لجن زار متعفني است كه انسان، هر چه بيشتر در آن فرو 
مي رود، خود را به نابودي نزديك مي كند، اما توبه و تصميم جدي انسان به 
ترك گناه حركت به سوي نجات و خود يك پيروزي بزرگ است كه درهاي 

رسيده به ) توبه(كسي كه به اين مرحله . درحمت الهي را به روي انسان مي گشاي
پيروزي بزرگي دست يافته است، و بايد سعي كند انگيزه خود را براي مبارزه با 

  .گناه، قوي تر نمايد، و براي هميشه اين حالت را در خود حفظ كند

نكته بسيار مهم در اين راه، استعانت از لطف و عنايتي است كه خداوند نسبت به 
ن دارد؛ زيرا توبه واقعي همه مبغوضيت هاي گناه و عقوبات اخروي توبه كنندگا

و آثار منفي آنرا در پيشگاه خداوند از بين مي برد، همانطوريكه خداوند فرموده 



از رحمت خداوند ! ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده« :است
آمرزنده و مهربان  آمرزد، زيرا او بسيار نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى

أنَْفُسهمِ لا تَقْنطَُوا منْ رحمةِ اللَّه إِنَّ اللَّه   قلُْ يا عبادي الَّذينَ أَسرفَُوا على» «.است
الرَّحيم الغَْفُور وه ميعاً إنَِّهج رُ الذُّنُوبغْف53سوره زمر، آيه (» .ي(  

سوسه و يأس موجبات دوري بندگان البته تمام سعي شيطان اين است تا با ايجاد و
صالح را از خداوند متعال، مهربان و بخشنده فراهم نموده و آنها را چنان غرق در 

در حالي كه . گناه و معصيت نمايد كه از رحمت و هدايت خداوند دور شوند
و خواهان . خداوند همه بندگانش حتي گناه كاران و ظالمان را نيز دوست دارد

. البته از اعمال و كارهاي ناشايست آنان بيزار است. نان استهدايت و سعادت آ
) عليه السلام(به همين جهت بهترين و عزيز ترين بندگان خود يعني انبياء و ائمه

را براي راهنمايي هدايت آنان فرستاده و به همين دليل است كه در اين زمان 
و در حال غيبت را زنده ) عج(يكي از عزيزترين اولياء خود يعني حضرت مهدي 

نگه داشته تا بتواند فارغ از مكر و توطئه دشمنان از طريق نائبان و نمايندگان خود 
آنان را در يافتن مسير هدايت ياري رساند پس هيچ گناه كاري در هيچ شرايطي 

چرا كه  .هر چند گناهان او زياد باشد حق ندارد از رحمت پرودگار مأيوس باشد
  .ء ظن به او و بزرگ ترين گناه استيأس از رحمت خداوند ، سو

  

  

  



  

اميد به رحمت پرودگار و ندامت و پشيماني از گناهان و در نهايت توبه واقعي و 
خالصانه گامي مهم به سوي محبوب خدا شدن و راهي است هموار به سوي 

  .هدايت، كه شيطان از آن نگران و ناراحت است

  :منابع

  .1368چاپ اول، قم، كتاب آشنا،  اكبري، محمود، نگاهي به حق الناس،) 1

، دار الكتب )جا بي(، چاپ بيستم، 3مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج ) 2
  .1371الاسلاميه، 

 



 

 

 

 

 

 



 !خدايا كمكم كن
يك ... يك نفر در دل شب ، يك نفر در دل خاك ... زندگي دفتري از خاطرهاست 

نفر همدم خوشبختي هاست ، يك نفر همسفر سختي هاست ، چشم تا باز كنيم عمرمان 
 ما همه همسفريم... مي گذرد

 !خدايا هدايتم كن

خطرناكي دانم كه گمراهي چه بلاي  زيرا مي! هدايتم كن! خدايا
 .است

دانم كه ظلم چه  كه ظلم نكنم، زيرا مي! هدايتم كن! خدايا 
 .گناه نابخشودني است

نگذار دروغ بگويم، زيرا دروغ همراه با بد بختي ها ! خدايا 
  .است

محتاجم مكن كه تهمت به كسي بزنم، زيرا تهمت، خيانت ! خدايا 
  .ي است  ظالمانه

نكنم، زيرا كسي كه انصافي  ارشادم كن كه بي ! خدايا 
 .انصاف ندارد شرف ندارد



  راهنمايم باش تا حق كسي را ضايع نكنم، كه بي! خدايا 
  .احترامي به يك انسان، همانا كفر خداي بزرگ است

مرا از بلاي غرور و خودخواهي نجات ده، تا حقايق ! خدايا 
  .وجود را ببينم و جمال زيباي تو را مشاهده كنم

و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم پستي دنيا ! خدايا 
گرساز، تا فريب زرق و برق عالم خاكي، مرا از ياد تو  جلوه

  .دور نكند

من كوچكم، ضعيفم، ناچيزم، پركاهي در مقابل ! خدايا 
بين ده، تا ناچيزي  اي عبرت ها هستم، به من ديده طوفان

خود را ببينم و عظمت و جلال تو را براستي بفهمم و به 
  .تي تسبيح كنمدرس

دلم از ظلم و ستم گرفته است، تو را به عدالتت ! خدايا 
گران و ظالمان قرار  دهم كه مرا در زمره ستم سوگند مي

  .ندهي

هاي مادي  نياز باشم، كه جاذبه   خواهم فقيري بي مي! خدايا 
  .زندگي، مرا از زيبايي و عظمت تو غافل نگرداند



اشم، تادر غوغاي خوش دارم گمنام و تنها ب! خدايا 
  .هاي پوچ مدفون نشوم كشمكش 

سوزد، قلبم  دردمندم، روحم از شدت درد مي! خدايا 
كشد، و بندبند وجودم از شدت  جوشد، احساسم شعله مي مي

  .زند، تو مرا در بستر مرگ آسايش بخش درد صيحه مي

ام، نااميدم، ديگر آرزويي  شكسته  ام، دل ام، پير شده  خسته  
كنم كه اين دنيا ديگر جاي من نيست، با  احساس ميندارم، 

خواهم فقط با خداي خود تنها  كنم، و مي همه وداع مي
  .باشم

گريزم، تو  آيم، از عالم و عالميان مي به سوي تو مي! خدايا 
  .مرا در جوار رحمت خود قرار ده

 



 ... خدايا مرا ببخش

 ...به خاطر همه ي لحظه هايي كه به ياد تو نبوده ام

 ...به خاطر همه ي سجده هايي كه زود سر از مهر برداشتم

 ...به خاطر همه ي درهايي كه كوبيدم و خانه ي تو نبود

 ...به خاطر همه ي حاجاتي كه از غير تو خواسته ام

 ...من باور نكردم به خاطر همه ي وعده هايي كه تو دادي و

به خاطر همه ي آنچه به خاطر سعادت من از من خواستي و من اعتماد 
 ...نداشتم

 ...به خاطر همه ي آنچه خواستي به من بفهماني و من نفهميدم

 ...به خاطر همه ي نعمت هايي كه شكر نكرده ام

 ...به خاطر همه ي مهرباني هايت كه با گناه پاسخ دادم

 ...پوشي هايت كه گستاخ ترم كرد به خاطر همه ي چشم

 ...به خاطر لحظه هاي گناه كه هميشه دستم را گرفتي نه مچم را

به خاطر همه ي آنچه در راه من خرج كردي و من چيزي در راه تو 
 ...خرج نكرده ام

 منو ببخش... خدايا

  نه به خاطر آنكه من لياقت بخشيده شدن دارم، به خاطر آنكه تو
 .شايسته ي بخشيدني 



 منو ببخش

نه به خاطر آنكه گناهان من بخشودني هستند، به خاطر آنكه تو اهل 
 .مغفرتي و بخشش و عفو كار توست

 منو ببخش

 .نه به خاطر اينكه من خوب شدم، به خاطر اينكه تو خوبي

 



 .عقيده ي مرا از دست عقده ام مصون بدار! خدايا 

  

 به من قدرت تحمل عقيده ي مخالف ارزاني كن! خدايا 

  

رشد عقلي و عملي ، مرا از فضيلت ِ تعصب ، احساس و اشراق ! خدايا
 محروم نسازد

  

مرا همواره آگاه و هوشيار دار ، تا پيش از شناخت ِ درست و ! خدايا 
 .مثبت يا منفي قضاوت نكنمكامل كسي يا فكري 

  

جهل آميخته با خود خواهي و حسد ، مرا رايگان ابزار قتاله ي ! خدايا 
 .دشمن ، براي حمله به دوست نسازد

  

مني را كه مي خواهم باشم ، قرباني مني كه مي خواهند  شهرت ،! خدايا 
 باشم نكند

  

كر و اختلاف در روح من اختلاف در انسانيت را با اختلاف در ف! خدايا 
جدا از هم را باز  در رابطه با هم مياميز ، آنچنان كه نتوانم اين سه اقنوم

 .شناسم



  

 .مرا به خاطر حسد ، كينه و غرض ، عمله ي آماتور ظلمه مگردان! خدايا 

  

خود خواهي را چنان در من بكش كه خود خواهي ديگران را ! خدايا 
 احساس نكنم و از آن در رنج نباشم

  

 مرا در ايمان اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصيان مطلق باشم! يا خدا

  

به من تقواي ستيز بياموز تا در انبوه مسئوليت نلغزم و از تقواي ! خدايا 
 ستيز مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم

  

 مرا به ابتذال آرامش و خوشبختي مكشان! خدايا 

  

هاي عظيم را به روحم اضطراب هاي بزرگ، غم هاي ارجمند و حيرت 
 عطا كن

  

 .لذت ها را به بندگان حقيرت بخش و درد هاي عزيز بر جانم ريز

  



كه دينم در پس .…مگذار كه آزادي ام اسير پسند عوام گردد! خدايا
كه عوام زدگي مرا مقلد تقليد كنندگانم …وجهه ي دينيم دفن شود

 دانند كتمان كنمكه آنچه را حق مي دانم بخاطر اينكه بد مي ..سازد

  

رفتن بي ..صبر در نوميدي..به من توفيق تلاش در شكست! خدايا 
دين بي ..فداكاري در سكوت..كار بي پاداش..جهاد بي سلاح..همراه
خدمت بي  …عظمت بي نام…دين بي دنيا…خوبي بي نمود..دنيا
مناعت بي …گستاخي بي خامي…خوبي بي نمود…ايمان بي ريا..نان

ودوست داشتن بي …تنهايي در انبوه جمعيت..س عشق بي هو..غرور
 روزي كن…آنكه دوست بداند

  

 آتش مقدس شك را آن چنان در من بيفروز! خدايا 

 تا همه يقين هايي را كه در من نقش كرده اند بسوزد

 وآنگاه از پس توده ي اين خاكستر

 لبخند مهراوه بر لبهاي صبح يقيني

 شسته از هر غبار طلوع كند

  

» جامعه «،» تاريخ«، »طبيعت«:مرا از چهار زندان بزرگ انسان ! خدايا
رها كن ، تا آنچنان كه تو اي آفريدگار من ، مرا آفريدي ، » خويشتن«و



خود آفريد گار خود باشم، نه كه چون حيوان خود را با محيط كه 
 .محيط را با خود تطبيق دهم

  

ثمري لحظه اي  به من زيستني عطا كن كه در لحظه مرگ بر بي! خدايا 
كه براي زيستن گذشته است حسرت نخورم ومردني عطا كن كه بر 

  .بيهودگيش سوگوار نباشم

 

 



  

 

  

 در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد

 است آگاهي و آن 

 است جهل و آن و تنها يك گناه،

 و در اين بين ، باز بودن و بسته بودن چشم ها،

 تنها تفاوت ميان انسان هاي آگاه و نا آگاه است 

 نخستين گام براي رسيدن به آگاهي 

 .گفتار و پندار است  توجه كافي به كردار ، 

 كه تا به اين حد از احوال جسم،زماني  

 ذهن و زندگي خود با خبر شديم، 



 .آن گاه معجزات رخ مي دهند 

 در نگاه مولانا و عارفاني نظير او 

 زندگي ، تلاش ها و روياهاي انسان 

 !سراسر طنز است 

 چرا كه انسان نا آگاهانه 

 همواره به جست و جوي چيزي است 

 !كه پيشاپيش در وجودش نهفته است 

 اما اين نكته را درست زماني مي فهمد 

 !كه به حقيقت مي رسد 

 !نه پيش از آن 

 ما براي ديدن حقيقت

 تنها به قلبي حساس

 .و چشماني تيزبين نياز داريم

 تمامي كوشش مولانادر حكايت هاي رنگارنگ مثنوي 

 و چنين قلبي به ماست اعطاي چنين چشم



 :او مي گويد

 هستندمعجزات همواره در كنار شما 

 و در هر لحظه از زندگي تان رخ مي دهند 

 فقط كافي است نگاه شان كنيد 

 :او گويد 

 !نيازي نيست به چيزي اضافه تر از ديدن 

 !لازم نيست تا به جايي برويد 

 براي عارف شدن 

 و براي دست يابي به حقيقت 

 !نيازي نيست كاري بكنيد 

 بلكه در هر نقطه از زمين، 

 هستيدو هر جايي كه  

 به همين اندازه كه با چشماني كاملا باز 

 و بازي هاي رنگارنگ آن باشيد، شاهد زندگي 

  



 !كافي است

 !صدق ميكند اين موضوع در ارتباط با گوش دادن هم

 در همين دو نكته خلاصه شده است تمامي راز مراقبه 

 "شاهد بودن و گوش دادن" 

 اگر بتوانيم 

 ا بياموزيمچگونه ديدن و چگونه شنيدن ر 

  

 



  قرآن

   سوره اش از مسائل انساني گرفته 70قرآن كتابي است كه نام بيش از 
! سوره اش از عبادات 2سوره اش از پديده هاي مادي و تنها  30شده است و بيش از 

  !آن هم حج و نماز 
    كتابي است كه شماره آيات جهادش با آيات عبادتش قابل قياس نيست

...  
حيله دشمن و به جهل دوست لايش را بستند، لايه اش اين كتاب از آن روزي كه به 

مصرف پيدا كرد و وقتي متنش متروك شد، جلدش رواج يافت و از آن هنگام كه 
اين كتاب را ــ كه خواندني نام دارد ــ ديگر نخواندند و براي تقديس و تبرك و 

اسباب كشي بكار رفت، از وقتي كه ديگر درمان دردهاي فكري و روحي و 
    اعي را از او نخواستند، وسيلهاجتم

شد و چون در بيداري رهايش ... شفاي امراض جسمي چون درد كمر و باد شانه و 
كردند، بالاي سر در خواب گذاشتند وبالاخره، اينكه مي بيني؛ اكنون در خدمت 

اموات قرارش داده اند و نثار روح ارواح گذشتگانش و ندايش از قبرستان هاي ما به 
  .دگوش مي رس

من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگي ساخته ام كه هر وقت در كوچه مان ! قرآن 
  "چه كس مرده است؟  "آوازت بلند مي شود همه از هم مي پرسند 

  .چه غفلت بزرگي كه مي پنداريم خدا ترا براي مردگان ما نازل كرده است 
نه موزه نشين مبدل من شرمنده توام اگر ترا از يك نسخه عملي به يك افسا! قرآن 

  .كرده ام
  



  
يكي ذوق ميكند كه ترا فرش كرده   يكي ذوق مي كند كه ترا بر روي برنج نوشته،

يكي به خود مي بالد كه ترا در كوچك  يكي ذوق مي كند كه ترابا طلا نوشته ،  ،
  آيا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازي كنيم ؟ …ترين قطع ممكن منتشر كرده و 

  
آن چنان   من شرمنده توام اگر حتي آنان كه تو را مي خوانند و ترا مي شنوند،! قرآن

اگر چند آيه ... به پايت مي نشينند كه خلايق به پاي موسيقي هاي روزمره مي نشينند
گويي مسابقه “ ! …احسنت “از تو را به يك نفس بخوانند مستمعين فرياد مي زنند 

  …نفس است 
  

توام اگر به يك فستيوال مبدل شده اي حفظ كردن تو با شماره  من شرمنده  !قرآن 
يك معرفت است يا يك ركورد گيري؟ اي  صفحه، خواندن تو آز آخر به اول، 
حفظ كني ، تا اين چنين ترا اسباب مسابقات هوش  كاش آنان كه ترا حفظ كرده اند، 

    نكنند
  .خوشا به حال هر كسي كه دلش رحلي است براي تو 

گويي كه قرآن همين الان به   ه وقتي ترا مي خوانند چنان حظ مي كنند ،آنان ك
آنچه ما با قرآن كرده ايم تنها بخشي از اسلام است كه به . ايشان نازل شده است

  .صليب جهالت كشيديم

 



     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 دور شمع پيكرت، گرديده ام خاكسترت

 اي به قربان تو و اين رنگ زرد پيكرت

 از نفس هاي بلندت ميل رفتن مي چكد

 حق بده امشب بميرم در كنار بسترت

 تا نگيرد خون تازه گوشه ي تابوت را

 مهلتي تا كه ببندم دستمالي بر سرت

 حيف شد، از آن همه دلواپسي كودكان

 دست دخترت كاسه هاي شير مانده روي

 كاش مي مردم نميديدم به خاك افتاده است

 هيبت طوفاني دلدل سوار خيبرت

 خلوت شب هاي سوت و كور نخلستان شكست

 با صداي وا علي و واي حيدر حيدرت

 شهر كوفه تا نگيرد انتقام بدر را

 دست خود را بر نمي دارد پدر جان از سرت

 با شمايي كه امير كوفه ايد اين گونه كرد



 مان از كاروان دختر بي معجرتالا

 مي روي اما براي صد هزاران سال بعد

 ميل احسان مي نمايد غيرت انگشترت

 علي اكبر لطيفيان

 

 



 
 ! امروز از هرچه بوديم گذشتيم     ديروز از هرچه بود گذشتيم

 
 اينجا در پناه ميز        آنجا پشت خاكريز بوديم و

 
 ! و امروز مواظبيم ناممان گم نشود      ديروز دنبال گمنامي بوديم

 
 امروز ايمانمان بو مي دهد         جبهه بوي ايمان مي داد و

 
 آنجا درب اتاقمان مي نوشتيم

 ن توستآيا حسين فرماندهي از 

 
 الان مي نويسيم

 بدون هماهنگي وارد نشويد

 
  شهيد شوشتري

  
 
 



 ديشب رويايي داشتم

  خواب ديدم بر روي شن ها راه مي روم

  !همراه با خود خداوند

  و بر روي پرده ي شب

  تمام روز هاي زندگي ام را همانند فيلمي بر روي پرده،مي ديدم

  همانطور كه به گذشته ام مي نگريستم

  روز به روز از زندگاني ام را،

  دو رد پا بر روي پرده ظاهر شد

  ديگري ازآن خداونديكي مال من 

  راه ادامه يافت تا تمام روزهاي تخصيص يافته به من ،خاتمه يافت

  آن گاه ايستادم و به عقب نگاه كردم

  ....در بعضي جاها فقط يك رد پا وجود داشت

  !و اتفاقا آن روزها ،مطابق با سخت ترين روزهاي زندگي من بود

  .....روزهايي با بزرگترين رنج ها، ترس ها، دردها و

  :آن گاه از خداوند پرسيدم



  تو گفتي كه در تمام ايام زندگي با من خواهي بود!! خداوندا

  و من هم پذيرفتم كه در تمام ايام زندگي با تو باشم

خواهش مي كنم به من بگو چرا در آن لحظات سخت و دشوار مرا تنها 
  گذاشتي

  :خداوند پاسخ داد

  ي با تو خواهم بودبه تو گفتم در تمام سفر زندگ, فرزندم....

  و هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت

  نه حتي براي لحظه اي

  !و چنين نيز نكردم

  درآن روز هايي كه فقط يك رد پا بر روي شن ها مي ديدي

  !!!!اين من بودم كه تو را به دوش مي كشيدم

   

   
 



 سعه صدر داشتن
 .انسان بايد با سعه صدر مشكلات و گرفتاري هاي زندگي را پشت سر بگذارد

 
 
 

انسان خواه يا ناخواه در زندگي با مسايلي مواجه مي 
شود كه مطابق ميل او نيست و سعي مي كند آنها را 

حتي گاهي انسان بر اساس وظيفه شرعي . برطرف كند
خود موظف است با برخي از امور ناخوشايند زندگي مبارزه نمايد؛ مثلا بايد مرض و 

نكته مهم در اين مورد اين . بيماري را از خود دور كند و در صدد معالجه آن برآيد
شت سر است كه انسان بايد با سعه صدر مشكلات و گرفتاري هاي زندگي را پ

 .يگذارد و به دور از جزع و فزع و بي تابي با آنها برخورد كند

اگر مي خواهيد: در توصيه خود به حواريون مي فرمايد) ليه السلامع(حضرت عيسي
به مقامات عالي برسيد، بايد نسبت به امور مكروه و ناخوشايند كه برايتان پيش مي 

  .آيد بردبار و صبور باشيد

  

  

  

  

  

  



 

است در زندگي با مشكلات و سختي هاي كوچك و بزرگي روبه رو  انسان ممكن
شود؛ از يك سرماخوردگي جزيي گرفته تا يك بيماري صعب العلاج، از زندگي با 

اينها ناراحتي ها و   همه... همسري بداخلاق و تندخو گرفته تا داشتن فرزندي معلول و
آنچه . نسان رخ مي نماياندرنج هايي است كه خواه ناخواه برخي از آنها در زندگي ا

كساني كه جز. مهم است عكس العمل ها و رفتارهاي ما در برابر اين مشكلات است
رضاي خدا چيز ديگري نمي خواهند، تنها در پي عمل به تكليف و وظيفه اند و با 
صبر و شكيبايي سختي ها را تحمل مي كنند، به مقامات عالي معنوي نايل خواهند

  .گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

سهم يكى . هفده شتر با هم مخاصمه نمودند سه نفر در تقسيم

شترها بود و  نصف ، سهم ديگرى ثلث ، و سهم سومى يك نهم

. هيچيك راضى به كشتن شتر، يا فروش سهم خود به ديگرى نبود

 .اميرالمؤ منين آمدند خدمت  براى حل مشكل

 آيا راضى مى شويد يك شتر از خودم به آنها: حضرت فرمود

 اضافه نمايم تا سهام هر كدام متعادل شود؟

 . آرى: گفتند

شتر، و به  9به يكى . آنها تقسيم كرد حضرت هيجده شتر را بين

را هم بر  و شتر خود. شتر داد 2شتر، و به سومى  6ديگرى 

 .گردانيد

 



  سهم ما براي زمينه سازي ظهور
 

  

 
تواند  در عصر انتظار، يك جا نشستن و كاري نكردن و صبر كردن و هيچ نگفتن، هرگز نمي

 .زمينه ظهور صاحب مان را فراهم كند

  
بياييد يك صدا و همدل شويم و جو همگاني، براي يادآوري وجود . اي شيعيان بياييد براي ظهور كاري كنيم

بياييد فسادها را ريشه كن كرده و جامعه را به سوي خودسازي براي . ظهور پر بركتش ايجاد كنيمحجت خدا و 
 .ياري موعود جهاني راهنمايي كنيم

موعودي كه همه اديان به . دانيد كه يكي از شرايط ظهور، اشتياق و آمادگي جهاني براي موعود الهي است مي
 .كشند وجود او اعتقاد داشته و براي او انتظار مي

دانيد كه هر انساني بدون آنكه خودش را در قبل از ظهور بسازد، در بعد ظهور بعيد است كه توانايي  و مي
خودسازي داشته باشد؛ و ممكن است در منجلاب فسادها نابود شود و نداي حق در زمان ظهور، در او اثري 

 .نكند

چرا . اده، دوستان و نزديكان مان را راهنمايي كنيمپس بياييد اول از خودمان شروع كنيم و در مرحله دوم، خانو
منتهي نكته اينجاست كه اگر ما بتوانيم زمينه سازي كنيم؛ خود و . كه حتمي بودن ظهور، براي همه ما مسلم است

 .تر خواهد شد شاءاالله نزديك ديگران را آماده كنيم، بدون شك اين ظهور جهاني به تأخير نخواهد افتاد و ان

نفع بردن از من در زمان غيبتم، مانند : فرمايند مي) عجل االله تعالي فرجه الشريف(ي امام مهد
نفع بردن از خورشيد هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ايمني بخش اهل 

 )181، ص 53بحارالانوار، ج . (زمين هستم، همچنان كه ستارگان ايمني بخش اهل آسمانند

توان براي زمينه سازي ظهور انجام داد  از جمله كارهايي كه مي
  :به شرح زير است



  
 :اول خودسازي

دهيم، اگر از ياد و نام حضرتش غفلت  خوانيم، اگر خمس و زكات خود را نمي اگر نمازهايتان را اول وقت نمي
وقت ، آن ...كنيم، گناهاني از جمله غيبت، تجسس، دروغ، احتكار، ربا و كنيم، اگر بدون باك گناه مي مي

  چگونه انتظار داريم كه بتوانيد زمينه ظهور را فراهم سازيم؟
اند، امام شان  دانند و از او غفلت كرده و خود را آلوده به گناه كرده خداوند براي كساني كه قدر امام شان را نمي

 ... آخر به چه اميدي او را ظاهر كند؟ به اميد آنكه مانند امامان ديگر. را ظاهر نخواهد كرد

 :اهكارهايي براي خود سازير

  :انجام واجبات مثل -1
 ...خواندن نماز اول وقت، گرفتن روزه واجب، دادن خمس و زكات و

 

 :دوري از محرمات مثل -2

 ...غيبت، تهمت، دروغ، تمسخر، تجسس، عيب جويي و: دوري از گناهان زباني

 ...دزدي، احتكار، ربا، گران فروشي و: دوري از گناهان مالي

 ...هاي نامناسب، حجاب و پوشش نادرست و روابط نامشروع، موسيقي: دوري از ساير گناهان

 :انجام مستحبات مثل -3

دائم الوضو بودن، نماز شب خواندن، به ياد حضرت بودن، دعا براي تعجيل در فرج، خواندن قرآن و تقديم به 
سيار صلوات فرستادن براي تعجيل در فرج حضرت، زيارت معصومين و امام زادگان و مدد طلبيدن از آنان، ب

 ...و

 :دوري از مكروهات مثل -4

 .دروي از خواب زياد، دوري از خوراك زياد، دوري از هر كار لغو و بيهوده

 



  
  
  

 سينه ام خسـته ي آه اسـت الهي العفو

  

 سينه ام خسـته ي آه اسـت الهي العفو

 حـاصـلم بـار گــــــنـاه اســت الهي العفو

 پشــتـم از بار گنه خم شده و باز مرا

 بـه عـطاي تو نـگاه است الهي العفو

 كـارم از اول ره بـوده گــنـه روي گـنـه

 العفوواي مــن آخـر راه اسـت الهي 

 آنچه آورده ام امـشـب بـه در خانه تو

 گــريه و نـاله و آه اسـت الهي العفو

 يأس بر دل ندهـد راه و نگــردد نومـيد

 آنكه را چـون تو اله است الهي العفو

 واي از آن روز كه هــر عضـو تنم بر گنهي

 در حـضـور تـو گــــــواه اسـت الهي العفو

  
   

**************************** 

  
  
  



  
  
  
  
  
  

 گر گناهي كردم و دارم، خداوندا، ببخش

                     

 آرم ، چون گنه را عـذر مي       

 خداوندا ، ببخش     

 بر زاري افـتـادگان بخشـش كـنـم: اي گفته

                    

 ي زارم ، ايـنـك آن افـتـاده         

 خداوندا ، ببخش     

 بسيارست، رحمت نيز هستگر گناهم سخت 

                    

 بر گـنـاه سـخت بسـيارم ،       

 خداوندا ، ببخش     

 بخشي سزاي هر كسي بخششت عامست و مي

                    

 گر به بخشايش سزاوارم ،           

 خداوندا ، ببخش      

  
  

 



 

  

  

  

 شادي روح مرحوم آقاسي صلوات

  اشعار سردار شعر شيعه حاج محمد رضا آقاسي

:بخشهايي از مثنوي شيعه    

 شيعه يعني شوق يعني انتظار

  صاحب آيينه تا صبح بهار

  شيعه يعني سالك پا در ركاب

  تا كه خورشيد افكند از رخ نقاب

  شيع يعني وعده اي با نان جو

  كشت صد آيينه تا فصل درو

  ه يعني قسمت يك كاسه شيرشيع

  بين نان خشك خود يا يك اسير



  
  

  

  

  شيعه يعني تيغ تيغ موشكاف

  شيعه يعني ذوالفقار بي غلاف

  شيعه يعني امتزاج نار ونور

  شيعه يعني راس خونين در تنور

  شيعه يعني هفت وادر اضطراب

  شيعه يعني تشنگي در شط آب

  شيعه يعني دست بيعت با غدير 

  ر كويربارش ابركرامت ب

  شيعه يعني عدل و احسان ووقار

  شيعه يعني انحناي ذوالفقار

  شيعه يعني شرح منظوم طلب



  
  

  

  

  از حجاز و كوفه تا شام و حلب

  شيعه يعني يك بيابان بي كسي

  غربت صد ساله بي دلواپسي

  شيعه يعني صد بيابان جستجو

  شيعه يعني هجرت از من تا به او

  شيعه يعني دست بيعت با غدير

  ابر كرامت بر كوير بارش

  شيعه يعني عدل و احسان و وقار

  شيعه يعني انحناي ذوالفقار

  شيعه يعني وعده اي با نان جو

  كشت صد آيينه تا فصل درو



  
  

  

  

  شيعه يعني قسمت يك كاسه شير

  بين نان خشك خود با يك اسير

  شيعه يعني عشقبازي با خدا

  يك نيستان تكنوازي با خدا

  شيعه يعني هفت خطي در جنون

  شيعه توفان مي كند در كاف و نون

  شيعه يعني تندر آتش فروز

  شيعه يعني زاهد شب، شيرروز

  شيعه يعني شير، يعني شير مرد

  شيعه يعني تيغ عريان در نبرد

  شيعه يعني تيغ، تيغ موشكاف



  
  

  

  

  شيعه يعني ذوالفقار بي غلاف

  شيعه يعني سابقون السابقون 

  ي يك تپش عصيان و خونشيعه يعن

  شيعه بايد آبها را گل كند

  خط سوم را به خون كامل كند

  خط سوم خط سرخ اولياست

  كربلا بارزترين منظور ماست

  شيعه يعني بازتاب آسمان

  بر سر ني جلوه رنگين كمان

  شيعه يعني امتزاج نار و نور

  شيعه يعني رأس خونين در تنور



  
  

  

  

  شيعه يعني هفت وادي اضطراب

  عه يعني تشنگي در شط آبشي

  شيعه يعني دعبل چشم انتظار

  مي كشد بر دوش خود چل سال دار

  شيعه بايد همچو اشعار كميت

  )ع(سر نهد برخاك پاي اهل بيت

  يا فرزدق وار در پيش هشام

  ترك جان گويد به تصديق امام

  مادر موسي كه خود اهل بلاست

  جرعه نوش از باده جام بلاست

  لرحيلدر تب پژواك بانگ ا



  
  

  

  

  مي نهد فرزند بر دامان نيل

  نيل هم خود شيعه مولاي ماست

  اكبر اوييم و او ليلاي ماست
 



  شيطان حيله هاي  شاه كليد
   

 
تسويف كليد كيدهاي شيطان براي بازداشتن از رشد و تكامل انسان 

اساس كار خير را به تأخير  هاي بي كليدي كه شيطان با وعده. است
آمده است كه فريب ) عليه السلام(در كلمات نوراني امام علي. اندازد مي

درصدد است تا شما را به  هاي شيطان را نخوريد كه او ها و نيرنگ خدعه
 .تسويف بكشاند، چرا كه او در كمين هلاكت و نابودي شماست

 
 تسويف، آفت موفقيت

و همه بزرگان اين ) عليهم السلام(بيت يكى از موضوعاتى كه در كلمات اهل
 .هاست خاندان مورد تأكيد و ترغيب قرار گرفته، مسأله غنيمت شمردن فرصت

ها اقدام  تواند در پى تحقق آن هر شرايطى نمي مقاصدى دارد كه در  آدمي
نمايد؛ يعنى براى هر كارى فرصت مناسب را بايد جستجو نمود و شرايط 

  .خاصى بايد فراهم گردد تا بتوان براى آن اقدام كرد
. اندكنيم كه گويا هميشه جوان خواهيم م اى رفتار مي ماند، اما به گونه دانيم كه جوانى هميشه باقى نمي همگى مي
روند و نخواهيم توانست كار مورد نظر خود را  شويم و اين قوا از دست مي كنيم كه روزى پير مي توجه نمي
ها را يكى پس از  كند و فرصت گويند چندان اثر نمي چنان غافليم كه ديگران هم هرچه مي گاه آن. انجام دهيم

پايانى كه در اختيار داريم، غافليم و  اى بىه واقعيت آن است كه ما از وجود نعمت. دهيم ديگرى از دست مي
اى از  اى از امكانات و چه گنجينه توجه كافى به زمان، مكان و شرايط موجود نداريم تا بدانيم چه ذخيره

ها را از  بريم كه آن ها پى مي موقعى به وجود آن. ها استفاده كنيم هاى الهى را در اختيار داريم تا از آن نعمت
مثلا تا زمانى كه در حوزه يا دانشگاه هستيم و اساتيد بزرگوار، مجربّ، دانشمندان، مربيان وارسته ايم؛  كف داده

كنيم كه  بريم و يا گمان مي ها پى نمي قيمت آن اخلاق و امكانات تحصيل و تهذيب فراهم است، به وجود ذى
شويم كه فرصت  گهان متوجه ميدهيم؛ ولى نا هاى آتى حواله مي اين فرصت هميشه باقى است و آن را به وقت

اهميت فراوان اين مطلب و شدت اهتمام دين مقدس اسلام باعث شده است تا با تعابير . از كف رفته است
ها را غنيمت بشماريد كه مثل ابر  مختلف در روايات شريف روى اين مسأله تأكيد شود كه فرصت

  )21البلاغه، قصارالحكم، ش  نهج). اَلفُْرْصةُ تمَرُّ مرَّ السحابِ :گذرند مي



بادرِ الفُْرْصةَ قبَلَ اَنْ تَكونَ غُصة؛ً تا : فرمايد در يك جمله كوتاه و پرمعنا مي) عليه السلام(منين علىمؤاميرال
فرصت هست از شرايط براى تكامل خودت استفاده كن، اگر از آن استفاده نكنى فردا غصه خواهى خورد و اين 

قبل از اين كه اين فرصت از دست برود و به خاطر سپرى شدن آن، مبتلا . شود  اندوه تبديل ميفرصت به غم و 
 !به غم و اندوه شوى آن را غنيمت بشمار

افتد؛ روزي به بهانه  هاي مختلف به تأخير  ترين كار براي طلبه و دانشجو به بهانه اگر اصلي
دي و يك روز نيز به بهانه نامطلوب بودن ي وضعيت نابسامان اقتصا دلتنگي، روز ديگر به بهانه

شود و  ، و بالاخره با اميد به اين كه يك روز مشكلات و معضلات حل مي...شرايط مطالعه و 
ها را يكي پس از ديگري از  يابد؛ فرصت گردد و امور اقتصادي سامان مي ها برطرف مي دلتنگي

 نشگاه با دست خالي را ندارداي جز خارج شدن از حوزه و دا دهد و عاقبت چاره دست مي

آميز است، انسان  معمولا شيطان با القاى افكار باطل كه در ظاهر حكمت
دهد؛ چون علم شيطان نه تنها كمتر از علم ما نيست؛ بلكه اگر  را فريب مي

. شود نمي ابليس ملعون  علم صدها نفر را روى هم بگذاريم به اندازه علم
كرد و  آدم در اين دنيا زندگى مي شيطان شش هزار سال قبل از حضرت

اينك نيز زنده است و از همه تجربيات خود و ديگران استفاده  هم
هاى مختلف اغواى  كند؛ لذا شيطان از همه ما عالمتر است و راه مي

توانيم در  گمان مبريد كه ما خيلى زرنگ هستيم و حتماً مي .داند ديگران را خيلى خوب مي
او از ما بسيار استادتر است و گاهى افراد را به وسيله كلمات به . كنيم و فريب نخوريممقابل شيطان مقاومت 

  .دهد آميز فريب مي ظاهر حكمت
كند كه فرصت را غنيمت بشماريم و در همين لحظه تصميم بگيريم و عمل مناسب اين  دورانديشى اقتضا مي

مبادا كار را پشت سر . آيد د و به دست نميشو فرصت را انجام دهيم؛ چراكه كه اين فرصت ديگر تكرار نمي
هرگز . شود بيندازد و مسامحه كند كه منْ سببِ الحرْمانِ التَّوانى؛ به تأخير انداختن، موجب محروميت انسان مي

انگارى، تسويف و  توان اين را صبر و حوصله و دورانديشى ناميد؛ بلكه مصداق تام و كامل سهل نمي
 .است خوردن از شيطان فريب

  
 تسويف؛ كليد كيد شيطان

هاي  كليدي كه شيطان با وعده. تسويف كليد كيدهاي شيطان براي بازداشتن از رشد و تكامل انسان است
ها و  آمده است كه فريب خدعه) عليه السلام(در كلمات نوراني امام علي. اندازد اساس كار خير را به تأخير مي بي



درصدد است تا شما را به تسويف بكشاند، چرا كه او در كمين هلاكت و  هاي شيطان را نخوريد كه او نيرنگ
  .نابودي شماست

لاتغتروا بالمني و خدع الشيطان و تسويفه فإن الشيطان عدوكم، 
  حريص علي أهلاكم 

دهند،  منين با سرزنش كساني كه كار خير را به موقع انجام نميمؤاميرال
كساني  جل يتحلل بالتسويف؛مؤكل معالج يسأل الانظار و كل : فرمايد مي

كه فرصت ندارند، به دنبال فرصتند و از خدا مهلت 
طلبند تا بندگي و عبادت كنند و كساني كه  مي

فرصت دارند، با بهانه جويي كار را به تأخير 
 . اندازند مي

داند و  يكي از معضلات جامعه اسلامي را مبتلا شدن علما و دانايان به اين بيماري مي) عليه السلام(امام علي
جاهلان شما به مرض زياده روي و عالمان شما به بيماري تسويف  :فرمايد مي

  گرفتارند؛ جاهلكم مزداد و عالمكم مسوف

 .دهد توازن دور و به ورطه افراط و تفريط سوق مياين بيماري جامعه را از مرز اعتدال و 

كول كردن و به دنبال فرصت استثنايي و طلايي گشتن و بهانه تراشي در انجام عمل؛ موكار را به وقت مناسب 
ماندگي تمدن  بيماري است كه در صورت شيوع آن جامعه به تعطيلي و تنبلي كشيده شده و در نتيجه به عقب

افتد؛  هاي مختلف به تأخير  ترين كار براي طلبه و دانشجو به بهانه به عنوان نمونه اگر اصلي .شود اسلامي منجر مي
ي وضعيت نابسامان اقتصادي و يك روز نيز به بهانه نامطلوب بودن  روزي به بهانه دلتنگي، روز ديگر به بهانه

ها برطرف  شود و دلتنگي ت حل مي، و بالاخره با اميد به اين كه يك روز مشكلات و معضلا...شرايط مطالعه و 
اي جز  دهد و عاقبت چاره ها را يكي پس از ديگري از دست مي يابد؛ فرصت گردد و امور اقتصادي سامان مي مي

اما به راستي آيا روزي فرا خواهد رسيد كه از مشكلات . خارج شدن از حوزه و دانشگاه با دست خالي را ندارد
 !!هرگز! هني و فكري خبري نباشد؟هاي ذ ها و دغدغه و نابساماني

بادرِ الفُْرْصةَ قبَلَ اَنْ : فرمايد در يك جمله كوتاه و پرمعنا مي) عليه السلام(منين علىمؤاميرال
تكَونَ غُصة؛ً تا فرصت هست از شرايط براى تكامل خودت استفاده كن، اگر از آن استفاده 

  .شود اندوه تبديل مي نكنى فردا غصه خواهى خورد و اين فرصت به غم و

  

  



 

   واي از اين فرداي ناپيداي من         عمر من شد فديه ي فرداي من 
ما بيانگر اهتمام آن امام همام به راه نداشتن تسويف در سيره   منان پيشواي حق بينمؤبيان حكايتي از حالات امير

حضرت در همان لحظه فرمان تقسيم ها مال فراواني را به محضرش آوردند،  در يكي از شب. و زندگي اوست
الان شب است، ! منينمؤيا اميرال: بعضي از كساني كه در دام تسويف گرفتار بودند، عرض كردند. ها را داد آن

آيا : دانست، فرمود منين عليه السلام كه شتاب در امر خير را نيكو ميمؤاميرال. كول كنمواين كار را به فردا 
پس آن حضرت شمعي . اين امر به دست ما نيست: در پاسخ گفتند! زنده بمانم؟كنيد كه تا فردا  ضمانت مي

 .طلبيد و شبانه خود اموال را تقسيم كرد و به صاحبانش كه فقرا و ايتام بودند، رسانيد

  
  

 



  
  
  

  
  
  

  
 



  ماجراي پنجره بالاي قبه پيامبر اكرم صلوات االله عليه و آله 

 

يك ) لي االله عليه وآلهص(ديده باشيد كه در بالاي گنبد سبز پيامبر  شايد در عكسها
بالطبع سخناني درباره آن به گوشتان رسيده  برجستگي شبيه قبر وجود دارد و

  ... اما واقعيت آن چيست ؟. باشد 
 
 

داشته اند  چندي پيش توسط يك سايت لبناني شايع شده بود كه وهابيون قصد
 گنبد را خراب كنند كه ناگهان برقي از آسمان مي جهد و به فردي كه بالاي

گنبد به قصد اجراي اين مسئوليت خطير رفته ميخورد و همانجا به درك واصل 
و روي گنبد پيامبر ا! وهابيون يك قبرمانند به يادبود خوش خدمتي لذا. ميشود

  ! داستان سرائي هاي ديگري كه برخي ساخته و پرداخته بودند يا. درست ميكنند
 

نقل مجالس مختلف وهابي شده بود و مستمسكي براي به سخره  تا مدتي اين ماجرا
 !شيعيان گرفتن اعتقادات

 
 :نميكنند اما واقعيت قضيه چيز ديگري است كه وهابيون اشاره اي به آن

 

 
 



بخواهند  مردم به خانه عايشه رفتند تا از او. در زمان عثمان خشكسالي شده بود
 به قبر پيامبر متوسل شويد و از پيامبر: عايشه گفت. براي نزول باران دعا كند

روزنه اي را از سقفي كه براي پيامبر ساخته . بخواهيد براي شما طلب باران كند
ديدن قبر پيامبر ابرهاي رحمت الهي را  سوي آسمان باز كنيد تا آسمان با ايد به

 .كند به خود جذب
 
روزنه  مردم پنجره اي در جاي آن. مردم اين كار را كردند و باران هم باريد

 ساختند و تا قرنهاي نهم رسم مردم اين بود كه هر گاه خشكسالي بود و مردم نماز
 .ميگرفتند وبي هماستسقاء ميخواندند اين پنجره را باز ميكردند و البته نتيجه خ

 
اين روزنه  تا اين كه قبه خضراء در زمان عثماني ساخته شد و به خاطر ويژه بودن

 .ميرسد شكل و شمايلي هم به آن دادند كه از دور شبيه قبر به نظر
 

پنجره  جالب است بدانيد از زماني كه وهابيان آمده اند اجازه نميدهند اين
 ...ن ميدانيد چراخودتا! هنگام نماز استسقاء باز شود

 
  

 



  

 

  شب آرامي
 بود

 مي روم در ايوان، تا بپرسم از خود
 زندگي يعني چه؟

 
  مادرم سيني چايي

 در دست
 گل لبخندي چيد ،هديه اش داد به من

  خواهرم تكه ناني آورد ، آمد
 آنجا

 لب پاشويه نشست
 

  پدرم دفتر شعري آورد، تكيه بر پشتي داد



 
  شعر

 زيباي يقينزيبايي خواند ، و مرا برد، به آرامش 
 :با خودم مي گفتم

 
  زندگي،

 راز بزرگي است كه در ما جاريست
 زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست

  رود دنيا
 جاريست

 زندگي ، آبتني كردن در اين رود است
 وقت رفتن به همان عرياني؛ كه به هنگام ورود آمده ايم

 دست ما در كف اين رود به دنبال چه مي گردد؟

 !هيچ

 
 ن نگاهي است كه در خاطره ها مي ماندزندگي ، وز

  شايد اين حسرت بيهوده

 كه بر دل داري

 شعله گرمي اميد تو را، خواهد كشت

  زندگي درك همين اكنون

 است

 زندگي شوق رسيدن به همان

 فردايي است، كه نخواهد آمد



  تو نه در ديروزي،

 و نه در فردايي

 ظرف امروز، پر از بودن توست

  امروز، دريغششايد اين خنده كه 

 كردي

 آخرين فرصت همراهي با، اميد است

  زندگي ياد غريبي است كه در سينه

 خاك

 به جا مي ماند

 
 زندگي ، سبزترين آيه ، در انديشه برگ

  زندگي، خاطر

 دريايي يك قطره، در آرامش رود

  زندگي، حس شكوفايي يك مزرعه، در باور

 بذر

 ر تنگزندگي، باور درياست در انديشه ماهي، د

  زندگي، ترجمه روشن خاك است،

 در آيينه عشق

 زندگي، فهم نفهميدن هاست

  

 سهراب سپهري 

 



 شب اول قبر به روايت يك شاهد زنده

 

استاد ما عارف برجسته : علامه سيد محمد حسين طباطبائي صاحب تفسير الميزان نقل كردند كه
 :گفت مي» حاج ميرزا علي آقا قاضي«

) هاي دولت عثماني سني( اَفَنديدر نجف اشرف در نزديكي منزل ما، مادر يكي از دخترهاي 
 .فوت كرد

كرد و جداً ناراحت بود، و با تشييع كنندگان  اين دختر در مرگ مادر، بسيار ضجه و گريه مي
 .تا كنار قبر مادر آمد و آنقدر گريه و ناله كرد كه همه حاضران به گريه افتادند

من از مادرم جدا : زد يهنگامي كه جنازه مادر را در ميان قبر گذاشتند، دختر فرياد م
شوم هر چه خواستند او را آرام كنند، مفيد واقع نشد؛ ديدند اگر بخواهند با اجبار دختر  نمي

سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش . را از مادر جدا كنند، ممكن است جانش به خطر بيفتد
ا از خاك انباشته نكنند، و بخوابانند، و دختر هم پهلوي بدن مادر در قبر بماند، ولي روي قبر ر

اي هم بگذارند تا دختر نميرد و هر وقت  اي بپوشانند و دريچه فقط روي قبر را با تخته
 .خواست از آن دريچه بيرون آيد

دختر در شب اول قبر، كنار مادر خوابيد، فردا آمدند و سرپوش را برداشتند تا ببينند بر سر 
 .رش سفيده شده استدختر چه آمده است، ديدند تمام موهاي س

 اي؟ پرسيدند چرا اين طور شده

شب كنار جنازه مادرم در قبر خوابيدم، ناگاه ديدم دو نفر از فرشتگان آمدند : در پاسخ گفت
و در دو طرف ايستادند و شخص محترمي هم آمد و در وسط ايستاد، آن دو فرشته مشغول 

توحيد نمودند، جواب درست داد،  داد، سؤال از سؤال از عقائد مادرم شدند و او جواب مي



صلي االله عليه و آله (سؤال از نبوت نمودند، جواب درست داد كه پيامبر من محمد بن عبداالله
 .است)و سلم

 امام تو كيست؟: تا اين كه پرسيدند

 «لَست لَها بِامام؛ِ من امام او نيستم«: آن مرد محترم كه در وسط ايستاده بود گفت

دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند كه آتش آن به سوي آسمان زبانه در اين هنگام آن 
 .كشيد مي

بينيد كه همه موهاي سرم سفيد شده در  من بر اثر وحشت و ترس زياد به اين وضع كه مي
 .آمدم

چون تمام طايفه آن دختر، در مذهب اهل تسنن بودند، تحت تأثير : فرمود مرحوم قاضي مي
كرد و آن  زيرا اين واقعه با مذهب تشيع، تطبيق مي(و شيعه شدند  اين واقعه قرار گرفته

عليه (شخصي كه همراه با فرشتگان بوده و گفته بود من امام آن زن نيستم، حضرت علي 
 .و خود آن دختر، جلوتر از آنها به مذهب تشيع، اعتقاد پيدا كرد) اند بوده) السلام

 .110، ص 3اسي، ج علامه سيد محمد حسين حسيني تهراني، معادشن

 

 

 



 



 .چهار مسئله دارم: شخصي خدمت علي عليه السلام عرض كرد

 .بپرس اگرچه چهل مسأله باشد: فرمود

 :گفت

 واجب چيست واجب تر كدام است؟

 نزديك چيست و نزديك تر كدام است؟

 عجيب چيست و عجيب تر كدام است؟

 مشكل چيست و مشكل تر كدام است؟

 
 :حضرت در پاسخ فرمود

چون با آلودگي (واجب تر، ترك گناه است؛واجب اطاعت خدا است و 
 ؛)به گناه عبادت مورد قبول نيست

 نزديك قيامت است، و نزديك تر مرگ؛

 عجيب دنيا است، و عجيب تر علاقه به آن؛

  . مشكل قبر است و مشكل تر بي توشه رفتن



  
  “عليه السلام آغاسي درباره حضرت عليمرحوم شعر ”

  توي نجف يه خونه بود، كه ديواراش كاهگلي بود

  اسم صاحب اون خونه، مولاي مردا علي بود

  

  نصف شبا بلند مي شد ، يه كيسه داشت كه بر مي داشت

  خرما و نون و خوردني ، هرچي كه داشت تو اون مي ذاشت

  يتيما رو سير كنهراهي كوچه ها مي شد ، تا 

  تا سفره خالي شون و پر از نون و پنير كنه

  شب تا سحر پرسه مي زد ، پس كوچه هاي كوفه رو



  تا بوي بارون بكنه ، پاهاي بي شكوفه رو

  عبادت علي مگه مي تونه غير از اين باشه

  بايد مثل علي بشه ، هركي كه اهل دين باشه

  بعد از علي كي مي تونه مرهم راز من بشه

  رد دلامو گوش كنه ، دچار ساز من بشهد

  

  

   

 



  

 

 

 



 

 

 

 



 شعر عاشورايي محمدعلي مجاهدي

  
  چنگ دل آهنگ دلكش مي زند

  محمدعلي مجاهدي: شاعر 

  زند چنگ دل آهنگ دلكش مي
  زند ناله عشق است و آتش مي

  قصه دل، دلكش است و خواندني است
  تا ابد اين عشق و ايندل ماندني است

  درد است و كانون شرارمركز 
  كار  سوز و شعله شعله ساز و شعله

  خفته يك صحرا جنون در چنگ او
  يك نيستان ناله در آهنگ او

  كند ناله را گه زير و گه بم مي
  كند خرمني آتش فراهم مي



  هاست ها از لاله در دل من داغ
  هاست همچو ني در بند بندش ناله

  ها صحرا نورد با خيال لاله
  ولي با پاي درد پويد راه مي

  رود تا سرزمين عشق و خون مي
  تا ببيند حالشان چون ست، چون؟

  اي در خون تپيده كيستي؟: گفت
  !تو حبيب ابن مظاهر نيستي؟

  آري من حبيبم، من حبيب: گفت
  ها نصيب برده از خوان تجلي

  با آن والي ملك وجود: گفت
  :حكمران عالم غيب و شهود

  تو حسيني، من حسيني مشربم
  پرورده ست در اين مكتبم عشق

  تو اميري، من غلام پير تو
  گير تو خار اين گلزار و دامن



  ام ديده» مظاهر«از خدا در تو 
  ام من خدا را در تو ظاهر ديده

  تو، بگو من كيستم؟» حبيبي«گهر 
  !تو حبيب عالمي، من نيستم

  عاشقان را يك حبيب است و تويي
  از ميان بردار آخر اين دويي

  آن حبيب عالمينرخصتش داد 
  )عليه السلام(سرور سرخيل مظلومان، حسين 

  كرد آن سر حلقه اهل يقين
  دست غيرت را برون از آستين

  ديد محشر را چو در بالاي خون
  زورق خود راند در درياي خون

  در تنش يك باغ خون گل كرده بود
  در بهار او، جنون گل كرده بود

   

  

  



  شعري ديگر

  ها روي نيزه سرود اين بار كربلا را مي
  ها دار، روي نيزه با دو صد ايهام معني

  نينوايي شعر او از ناي هفتاد و دوني
  ها مثل يك ترجيع شد تكرار روي نيزه

  چوب خشك ني به هفتاد و دو گل آذين شده ست
  ها ها را سر به سر بشمار روي نيزه لاله

  هاي پر پراي نسيم زخمي داغند اين گل
  !ها ي نيزهتر بگذار رو پاي خود آرام

  يا بر اين نيزار خون امشب متاب اي ماهتاب
  ها تر بر دار روي نيزه يا قدم آهسته

  قافله در رجعت سرخ است و جاده فتنه جوش
  ها چشم مير كاروان بيدار روي نيزه

  بندند بر ني، يا خدا زنگيان آيينه مي
  ها؟ دارد از رخسار روي نيزه پرده بر مي

  وگوست دا در گفتصوت قرآن است اين؟ يا با خ
  ها پرده، در انظار روي نيزه رو به رو، بي



  :با اختران خورشيد گفت! ياد داري آسمان
  !ها؟ وعده ديدارمان اين بار روي نيزه

  راه دين هموار شد) س(با برادر گفت زينب 
  ها گرچه راه توست ناهموار روي نيزه

  ها لختي بران از كوچه! اي دليل كاروان
  ها يوار روي نيزهبلكه افتد سايه د

  صحنه اوج و عروج است و طلوع روشني
  ها سير كن سير تجلي زار روي نيزه

  چشم ما آيينه آسا غرق حيرت شد چو ديد
  ها آن همه خورشيد اختر بار روي نيزه

 



 شعري از مرحوم آقاسي
  

 

 كسي كه در قفس غرب استحاله شود

 به پنجه هوس غربيان مچاله شود

 
 مكندر خيابان چهره آرايش 

 از جوانان سلب آسايش مكن

 زلف خود از روسري بيرون مريز

 ها افسون مريز در مسير چشم

 

 ياد كن از آتش روز معاد

 طره گيسو مده در دست باد



 
 خواهرم ديگر تو كودك نيستي

 ترگويم عروسك نيستي فاش

 
 خواهرم اي دختر ايران زمين

 يك نظر عكس شهيدان را ببين

 
 چيست ؟خواهر من اين لباس تنگ 

 پوشش چسبان رنگارنگ چيست ؟

 
 !پوشش زهرا مگر اين گونه بود

 خواهرم اين قدر طنازي مكن

 با اصول شرع لجبازي مكن

 
 در امور خويش سرگردان نشو

 نو عروس چشم نامردان مشو

 پدرم گفت پدر جان زن اگر زن باشد

 شير در خانه و در كوچه و برزن باشد

 
 پدرم گفت كه اي دخت نكو بنيادم



 زلف بر باد نده تا ندهي بر بادم

 
 هدف دشمن سنگ افكن، پيشاني ماست

 كسب جمعيتش از زلف پريشاني ماست

 
 پدرم گفت گل از رنگ و لعابش پيداست

 زن مؤمنه از طرز حجابش پيداست

 

 



 )السلام ليهع(شعري از مولانا در وصف حضرت علي 

 

 تا صورت پيوند جهان بود علي بود
 

 تا نقش زمين بود و زمان بود علي بود
 

  آن قلعه گشايي كه در قلعه ي خيبر
 

 بركند به يك حمله و بگشود علي بود
 

  اندر ره اسلامآن گرد سرافراز كه 
 

 تا كار نشد راست نياسود ، علي بود
 

  آن شيـر دلاور كه براي طمع نفس
 

 بر خوان جهان پنجه نيالود علي بود
 



  شاهي كه ولي بود و وصي بود علي بود
 

 سلطان سخا و كرم و جود علي بود
 

  هم آدم وهم شيث وهم ادريس و هم الياس
 

 هم صالح پيغمبر و داوود علي بود
 

  موسي وهم عيسي وهم خضر وهم ايوب هم
 

 هم يوسف وهم يونس وهم هــودعلي بود
 

  مسجود ملائك كه شد آدم ، ز علي شد
 

 آدم چو يكي قبله و مسجود علي بود
 

  آن عارف سجاد ، كه خاك درش از قدر
 

 بر كنگره عرش بيفزود علي بود
 

  هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن
 
 معبود ، علي بود هم عابد و هم معبد و
 

  آن لحمك لحمـــــي ، بشنو تا كه بداني
 

 آن يار كه او نفس نبي بود علي بود
 

  موسي و عصا و يد بيضا و نبوت



 
 در مصر به فرعون كه بنمود ، علي بود

 
  عيسي به وجود آمدو في الحال سخن گفت

 
 آن نطق وفصاحت كه در او بود علي بود

 
  نبي بودخاتم كه در انگشت سليمان 

 
 آن نورخدايي كه بر او بـود علي بود

 
  آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج

 
 با احمد مختار يكي بود علي بود

 
  آن كاشف قرآن كه خدا در همه قرآن

 
 كردش صفت عصمت و بستود علي بود

 
  آن شير دلاور كه ز بهر طمع نفس

 
 بر خوان جهان پنجه نيالود علي بود

 
  ق نظر كردم و ديدمچندان كه در آفا

 
 از روي يقين در همه موجود ، علي بود

 
  اين كفر نباشد، سخن كفر نه اين است

  



  

 
 تا هست علي باشد و تابود علي بود

 
  سرّ دو جهان جمله ز پيدا و ز پنهان

 
 شمس الحق تبريز كه بنمود ، علي بود

 
  ›› مولانا‹‹ 



 شعري بسيار زيبا در مورد مهر مادري

  عمر او بود فزون از پنجاه                              مادري پير و پريشان احوال

  يك پسر داشت شرور و خودخواه                   زن بي شوهر و از حاصل عمر

  بي خبر از شرف و عزّت و جاه                     روز و شب درپي اَوباشي خويش

  يك گره بسته ي زر،گاه به گاه                             ديده بود او به برِ مادر پير

  بكند صرف عمل هاي تباه                                 شبي آمد كه ستاند آن زر

  رو رو كه گناه است گناه:گفت                              مادر از دادن زر كرد ابا

  بهر داماديت ان شاءاالله                              اين ذخيره است مرا اي فرزند

  آن گره بسته ي زر،خواه مخواه                             حمله آورد پسر تا گيرد

  بود از چاره چو دستش كوتاه                         مادر از جور پسر شيون كرد

  سخت،چندان كه رخش گشت سياه                            پسر افشرد گلوي مادر

  بر سر دوش و بيفتاد به راه                               نيمه جان پيكر مادر بگرفت

  كز جنايت نشود كس آگاه                                 چاه عميقي افكند در ته

  تا نمايد به ته چاه نگاه                                   شد سرازير پس از واقعه او

  ناله ي زار حزيني ناگاه                                   مداز ته چاه به گوشش آ

  فرزند نيفتي در چاه ! آه                                 :آخرين گفته ي مادر اين بود
  يحيي دولت آبادي



 

  

  شعري زيبا تقديم شهدا و رزمندگان غيور ايران زمين

  

   فصلهاي پيش از اينم ابر داشت
  بر كويرم بارشي بي صبر داشت                             

  پيش از اينها آسمان گلپوش بود
  پيش از اينها يار در آغوش بود                             

   اينك اما عده اي آتش شدند
  بعد كوچ كوها آرش شدند                             

  بزدلاني كز هراس ابتر شدند
  از بسيجي ها بسيجي تر شدند                             



  اي بي جانها دلم را بشنويد
  اندكي از حاصلم را بشنوي                             

  تو چه ميداني تگرگ و برگ را
  غرق خون خويش رقص مرگ را                            

  تو چه ميداني كه رمل وماسه چيست 
  بين ابروها رد قناسه چيست                            

  تو چه ميداني سقوط پاوه را
  عاصمي را باكري را كاوه را                            

   هيچ ميداني مريوان چيست هان
  اني كه چمران كيست هانهيچ ميد                             

  هيچ ميداني بسيجي سر جداست
  هيچ ميداني دوعجي در كجاست                             

  اين صداي بوستاني پرپر است
  اين زبان سرخ نسلي بي سرست                             

   با همان هايم كه در دين غش زدند

  آتش زدند ريشه اسلام را                             

  پاي خندق ها احد را ساختند

  زهر در جام خميني ريختند                             



  روزگاران عجيبي آمدند

   نسلهاي نا نجيبي آمدند                             

  رفته رفته خنده ها زاري شدند

  زخمهامان كم كمك كاري شدند                             

  كه خون نوشيده اندبعضي از انها 

  ارث جنگ عشق را پوشيده اند                            

  عده اي حسن القضا را ديده اند

  عده اي را بذرها بلعيده اند                           

  !اي شكوه رفته امشب باز گرد

  !اين سكوت مرده را در هم نورد                            

  بگواز نسيم شادي ياران 

  از شكست حصر ابادان بگو                           

  از شلمچه از فاو از بستان بگو

  از شكوه رفته از مهران بگو                           

  از همانهايي كه سر بر در زدند

  روي فرش خون خود پر پر زدند                           

  شب شكاران سحر اندوخته

  از پرستو هاي در خود سوخته                           



  زان همه گلهاي كه ميبردي بگو

  از بقايي از بروجردي بگو                           

  پهلواناني كه سهرابي شدند

  از پلنگاني كه مهتابي شدند                           

  اي جماعت جنگ يك آينه است

  هفته تاريخ را آدينه است                           

  لحظه اي از اين هميشه بگذريد

  اندرين آينه خود را بنگريد                           

  عشق بود وداغ بود و سوز بود

  آه گويي اين همه ديروز بود                           

  اينك اما در نگاهي راز نيست

  ز نيستدر گلويي عقده آوا                           

  نسلهاي جاودان فاني شدند

  شعر ها هم آنچه ميداني شدند                           

  زنده هاي كمتر از مردارها

  با شما هستم غنيمت خوارها                           

  بذر هفتادو دو آفت در شما

  بردگان سكه لعنت بر شما                            



  شماستباز دنيا كاسه خمر 
  باز هم شيطان اولي الامر شماست                           

  با همانهايم كه بعد از آن ولي
  شوكران كردند در كام علي                           

  باز آيا استخواني در گلوست
  باز آيا خوار در چشمان اوست                           

  !فانيان وادي بي سنگري
  !تيغ هامان مانده در آهنگري                           

  حاصل آن ماجراها حيرت است؟
  ميوه فرهنگ جبهه عشرت است؟                           

   حاصل آغازها پايان شده است؟
  ميوه فرهنگ جبهه نان شده است؟                           
  سرديم ما سرديٍم ما!شعله ها

  تي شايد كه بر گرديم مارخص                           
  يسطرون هم رفت و ما نون مانده ايم

  بعد ليلا باز مجنون مانده ايم                           
  در تكاپوي شبيخون مانده ايم

   در سكوت خويش جيحون مانده ايم                           



  بعد اتمام بيابانها هنوز
  د و مجنون مانده ايمما بيابان گر                           

  يكنفر از خويش دلگيرست باز
  يك نفر بغضش گلوگير است باز                           

  زخمي ام اما نمك بي فايده است
  درد دارم ني لبك بي فايده است                          

  عاقبت آب از سر نوحم گذشت
  لشگر چنگيز از روحم گذشت                           

  جان من پوسيد در شبغاره ها
  خمپاره ها!آه اي خمپاره ها                            

  خواب ديدم ديو بيعار كبود
  در مسيل ارزوها خفته بود                           

  خواب ديدم برفها باقي شدند
  لحظه هاي مرده ام ساقي شدند                           
  برگشته انددردها !اي شهيدان

  روزهامان را به شب اغشته اند                           
  فصلهامان گونه اي ديگر شدند

  چشمهامان مست وجادوگر شدند                           



  لوده اندآروح هامان سخت وتن 
  لوده اندآاسمانهامان لجن                            

  هفته ها در هفته ها گم مي شوند
  ......وهم ها فرداي مردم مي شوند                           

  

  اللهم عجل لوليك الفرج

 



  

  از ابوالفضل سپهر  و تامل برانگيز  شعري زيبا

  كه وصف حال امروز ماست

   

  :كوه پرسيد ز رود

   

  راز ماندن در چيست؟

  در رفتن من: گفت

  كوه پرسيد و من؟

  در ماندن تو: گفت

  و من؟: بلبلي گفت

  : خنده اي كرد و گفت

  در غزلخواني تو

  آه از آبادي كه در آن

  كوه رود



  رود مرداب شود

  سرگشته سرش را به گريبان ببرد بلبل

  ونخواند ديگر

  من و تو بلبل و كوه و روديم

  راز ماندن جز در

  خواندن من، ماندن تو

  رفتن ياران سفر كرده مان نيست

  بدان

 



 شكيات نماز

هشت قسم آن، نماز را باطل مى كند، نه قسم ديگر آن، صحيح است و به : شكيات نماز بيست و سه قسم است 
  .شش قسم آن، نبايد اعتنا كرد

    

  نماز را باطل مى كندشكهايى كه 
شك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى، مانند نماز : اول: شكهايى كه نماز را باطل مى كند به اين شرح است 

صبح و نماز مسافر، ولى شك در شماره ركعتهاى نماز مستحب دو ركعتى و نماز احتياط، نماز را باطل نمى 
در نماز چهار ركعتى شك كند يك ركعت خوانده : سوم. شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى: دوم. كند

. در نماز چهار ركعتى، پيش از تمام شدن سجده دوم، شك كند دو ركعت خوانده يا بيشتر: چهارم. يا بيشتر
شك : هفتم. شك بين سه و شش، يا سه و بيشتر از شش: ششم. شك بين دو و پنج، يا دو و بيشتر از پنج: پنجم

شك بين چهار و شش، يا چهار و بيشتر از : هشتم. از كه نداند، چند ركعت خوانده استدر اصل ركعتهاى نم
شش، پيش از تمام شدن سجده دوم، ولى اگر بعد از سجده دوم شك بين چهار و شش، يا چهار و بيشتر از شش 

سجده سهو بجا آورد و  براى او پيش آيد، بنابر احتياط بنابر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز، دو
  .نماز را نيز، دوباره بخواند

  
اگر يكى از شكهاى باطل براى انسان پيش آيد، مى تواند نماز را به هم بزند و يا به قدرى فكر كند كه صورت  

  .نماز به هم بخورد يا از پيدا شدن يقين يا گمان نااُميد شود

  شكهايى كه نبايد به آن اعتنا كرد
شك در چيزى كه محل بجا آوردن آن گذشته : اول: به آن اعتنا كرد، به اين شرح است شكهايى كه نبايد 

شك بعد از : سوم. شك بعد از سلام نماز: دوم. است، مانند اينكه در ركوع، شك كند حمد را خوانده يا نه
ره شك امام در شما: پنجم. شك كثيرالشك، يعنى كسى كه زياد شك مى كند: چهارم. گذشتن وقت نماز

و همچنين شك مأموم در صورتى كه امام شماره . ركعتهاى نماز، در صورتى كه مأموم شماره آن را بداند
  .شك در نماز مستحب: ششم. ركعتهاى نماز را بداند

  شكهايى كه نبايد به آن اعتنا كرد 
  

  شك بعد از محل - 1
نه، مثلا شك كند حمد خوانده يا نه،  اگر در بين نماز، شك كند يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده يا 



چنانچه مشغول كار بعدى نشده باشد، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده، بجا آورد و اگر مشغول كار 
  .بعدى شده، به شك خود اعتنا نكند

  
مى اگر در بين خواندن آيه اى، شك كند آيه پيش را خوانده يا نه و همچنين اگر در حالى كه آخر آيه را  

  .خواند، شك كند اول آن را خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نكند
  

اگر بعد از ركوع و سجود، شك كند كارهاى واجب آن، مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه، به  
  .شك خود اعتنا نكند

  
كوع ايستاده يا نه، به اين اگر در حالى كه به سجده مى رود شك كند ركوع كرده يا نه، يا شك كند بعد از ر 

  .شك اعتنا نكند
  

  .اگر در حال برخاستن، شك كند سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، به شك خود توجه نكند 
  

كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى خواند، اگر موقعى كه حمد يا تسبيحات مى خواند، شك كند سجده يا  
و اگر پيش از آنكه مشغول حمد يا تسبيحات شود، شك . ك خود اعتنا نكندتشهد را بجا آورده يا نه، بايد به ش

  .كند سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد
  

اگر شك كند يكى از ركنهاى نماز را بجا آورده يا نه، چنانچه از محل آن گذشته است اعتنا نكند و اگر در  
د يادش بيايد آن ركن را بجا آورده بوده، نمازش باطل مى باشد، محل است بجا آورد، در اين صورت چنانچه بع

  .زيرا ركن زياد شده است
  

اگر شك كند، عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه از محل آن گذشته است اعتنا نكند و اگر در  
ركن زياد نشده، نمازش محل است بجا آورد و اگر بعد از انجام آن يادش بيايد آن را بجا آورده بوده، چون 
  .صحيح است ولى بنابر احتياط واجب دو سجده سهو بجا آورد

  
اگر شك كند ركنى را بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول عمل بعدى شده، مثلا در تشهد شك كند دو سجده را 

صورتى كه مشغول بجا آورده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر يادش بيايد آن ركن را بجا نياورده، در 
ركن بعد نشده بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نمازش باطل است، مثلا اگر پيش از 



ركوع ركعت بعد، يادش بيايد دو سجده را بجا نياورده، بايد بجا آورد و اگر در ركوع يا بعد از آن، يادش بيايد 
  .نمازش باطل است

  
نيست بجا آورده يا نه و مشغول كار بعد از آن شده باشد، بايد به شك خود  اگر شك كند عملى را كه ركن 

اعتنا نكند، مثلا موقعى كه مشغول خواندن سوره است، اگر شك كند حمد را خوانده يا نه، بايد به شك خود 
آورد و اگر  اعتنا نكند و اگر بعد يادش بيايد آن را بجا نياورده، در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده، بايد بجا

مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است، بنابراين اگر مثلا در قنوت، يادش بيايد حمد را نخوانده بايد بخواند 
  .و اگر در ركوع يادش بيايد اعتنا نكند و نماز او صحيح است

  
يا مشغول  اگر شك كند سلام نماز را گفته يا نه، يا شك كند درست گفته يا نه، چنانچه مشغول تعقيب نماز، 

نماز ديگرى شده يا با انجام كارى كه نماز را به هم مى زند، از حال نماز بيرون رفته يا خود را خارج از نماز مى 
  .داند، بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر پيش از اينها شك كند، بايد سلام را بگويد

  
  شك بعد از سلام - 2

بوده يا نه، مثلا شك كند ركوع كرده يا نه، يا بعد از سلام نماز اگر بعد از سلام نماز، شك كند نمازش صحيح  
چهار ركعتى، شك كند چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، به شك خود اعتنا نكند، ولى اگر هر دو طرف 
شك او باطل باشد، مثلا بعد از سلام نماز چهار ركعتى، شك كند دو ركعت خوانده يا پنج ركعت، نمازش 

  .باطل است
  

  شك بعد از وقت - 3
اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شك كند نماز خوانده يا نه، يا گمان كند نخوانده است، خواندن آن لازم نيست  

ولى اگر پيش از گذشتن وقت، شك كند نماز خوانده يا نه، يا گمان كند نخوانده، بايد آن نماز را بخواند، بلكه 
  .اگر گمان كند خوانده، بايد آن را بجا آورد

  
  .اگر بعد از گذشتن وقت، شك كند نماز را درست خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نكند 

  
اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر، بداند چهار ركعت نماز خوانده، ولى نداند به نيت ظهر خوانده يا به 

  .دنيت عصر، بايد چهار ركعت نماز قضا، به نيت نمازى كه بر او واجب است بخوان
  

اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند يك نماز خوانده، ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چهار 



  .ركعتى، بايد قضاى نماز مغرب و عشا را بجا آورد
  كثيرالشّك - 4

اگر كسى در يك نماز، سه مرتبه شك كند، يا در سه نماز پشت سر هم، مثلا در نماز صبح، ظهر و عصر شك 
است و چنانچه زياد شك كردن او، از غضب يا ترس و يا پريشانى حواس نباشد، به شك » كثيرالشّك « كند، 

  .خود اعتنا نكند
  

كثيرالشّك، اگر در بجا آوردن چيزى شك كند، چنانچه بجا آوردن آن، نماز را باطل نمى كند، بايد بنا بگذارد 
ايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است و اگر بجا آوردن كه آن را بجا آورده، مثلا شك كند ركوع كرده يا نه، ب

آن، نماز را باطل مى كند، بايد بنا بگذارد كه آن را انجام نداده، مثلا اگر شك كند يك ركوع كرده يا بيشتر، 
  .چون زياد شدن ركوع نماز را باطل مى كند، بايد بنا بگذارد كه بيشتر از يك ركوع نكرده است

  
ز نماز، زياد شك مى كند، چنانچه در چيزهاى ديگر نماز شك كند، بايد به دستور آن كسى كه فقط در يك چي

عمل نمايد، مثلا كسى كه زياد شك مى كند سجده كرده يا نه، اگر اتفّاقاً در بجا آوردن ركوع شك كند، بايد 
  .، اعتنا نكندبه دستور شك رفتار نمايد، يعنى اگر ايستاده است ركوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته

  
كسى كه در نماز معينى، مثلا در نماز ظهر زياد شك مى كند، اگر در نماز ديگرى، مثلا در نماز عصر اتفّاقاً  

  .شك كند، بايد به دستور شك رفتار نمايد
  

كسى كه در جاى مخصوصى، زياد شك مى كند، اگر در غير آنجا نماز بخواند و شكىّ براى او پيش آيد، بايد  
  .ستور شك عمل نمايدبه د

  
تا وقتى يقين » كثيرالشّك « شده يا نه، بايد به دستور شك عمل نمايد اما » كثيرالشّك « اگر انسان شك كند 

  .نكند به حال معمولى مردم برگشته، بايد به شك خود اعتنا نكند
  

يادش بيايد آن را بجا كسى كه كثيرالشّك است اگر شك كند ركنى را بجا آورده يا نه و اعتنا نكند، بعد  
نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده، نمازش باطل 
است، مثلا اگر شك كند ركوع كرده يا نه و اعتنا نكند، چنانچه پيش از سجده يادش بيايد ركوع نكرده، بايد 

  .مازش باطل استركوع كند و اگر در سجده دوم يادش بيايد، ن
  



كسى كه زياد شك مى كند، اگر شك كند، چيزى را كه ركن نيست، بجا آورده يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش  
بيايد آن را بجا نياورده، چنانچه از محل آن گذشته، نمازش صحيح است، مثلا اگر شك كند حمد خوانده يا نه 

ا نخوانده، بايد بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد، نماز او و اعتنا نكند، چنانچه در قنوت يادش بيايد حمد ر
  .صحيح است

  
  شك امام و مأموم - 5

اگر امام جماعت، در شماره ركعتهاى نماز شك كند، مثلا شك كند سه ركعت خوانده يا چهار ركعت،  
است، امام بايد نماز را  چنانچه مأموم يقين داشته باشد چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند چهار ركعت خوانده

و همچنين اگر امام يقين داشته باشد كه چند ركعت خوانده است و . تمام كند و خواندن نماز احتياط لازم نيست
  .مأموم، در شماره ركعتهاى نماز شك كند، بايد به شك خود اعتنا ننمايد

  
  شك در نماز مستحب - 6

نچه طرف بيشتر شك، نماز را باطل مى كند، بنا را بر كمتر اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحب شك كند، چنا 
بگذارد، مثلا اگر در نافله صبح شك كند دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده 

و اگر طرف بيشتر شك، نماز را باطل نمى كند، مثلا شك كند دو ركعت خوانده يا يك ركعت، به هر . است
  .گرچه در اين صورت بهتر آن است كه بنا را بر اقل بگذارد. ازش صحيح استطرف شك عمل كند نم

  
كم شدن ركن، نافله را باطل مى كند، ولى زياد شدن ركن، آن را باطل نمى كند، پس اگر يكى از كارهاى  

فراموش  نافله را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده، بايد برگردد و از آنجايى كه
كرده ادامه دهد، مثلا اگر در بين ركوع، يادش بيايد سوره را نخوانده، بايد برگردد و سوره را بخواند و دوباره به 

  .ركوع رود
  

اگر در يكى از كارهاى نافله شك كند، خواه ركن باشد يا غير ركن، چنانچه محل آن نگذشته، بايد بجا آورد و 
  .ا نكنداگر محل آن گذشته به شك خود اعتن

  
اگر در نماز مستحب دو ركعتى گمان كند كه سه ركعت يا بيشتر بجا آورده، اعتنا نكند و نمازش صحيح است  

و اگر به دو ركعت يا كمتر گمان كند، بنابر احتياط مستحب به همان گمان عمل كند، مثلا اگر به يك ركعت 
  .گمان دارد، بنابر احتياط مستحب، يك ركعت ديگر نيز بخواند

  
اگر در نماز نافله، كارى كند كه سجده سهو واجب مى شود، يا يك سجده و يا تشهد را فراموش نمايد، لازم 



  .نيست بعد از نماز، سجده سهو يا قضاى سجده و تشهد را بجا آورد
  

عين ، وقت م)عليه السلام(اگر شك كند نماز مستحب را خوانده يا نه، چنانچه آن نماز مانند نماز جعفر طيار
نداشته باشد بنا بگذارد كه نخوانده است و همچنين است اگر مثل نافله يوميه، وقت معين داشته باشد و پيش از 

  .گذشتن وقت، شك كند ولى اگر بعد از گذشتن وقت، شك كند به شك خود اعتنا نكند
   

  شكهاى صحيح
باطل نمى شود بلكه بايد فكر نمايد پس در نهُ صورت، اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند نماز 

اگر به يك طرف شك، يقين يا گمان پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند وگرنه، به دستورى كه 
  .گفته مى شود عمل نمايد

  
بعد از سر برداشتن از سجده دوم، شك كند دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد سه ركعت : اول
نده و يك ركعت ديگر بخواند، نماز را تمام كند و بعد از نماز، يك ركعت نماز احتياط ايستاده و يا دو خوا

  .ركعت نشسته، به دستورى كه بيان مى شود بجا آورد
  

شك بين دو و چهار، بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه در اين صورت بايد بنا بگذارد چهار ركعت : دوم
  .م كند و بعد از نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواندخوانده، نماز را تما

  
شك بين دو و سه و چهار، بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه در اين صورت بايد بنا را بر چهار بگذارد : سوم 

  .و بعد از نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد
  

نج، بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه در اين صورت، بايد بنا را بر چهار بگذارد، شك بين چهار و پ: چهارم 
  .نماز را تمام كند و بعد از نماز، دو سجده سهو بجا آورد

  
اگر بعد از گفتن ذكر و پيش از سر برداشتن از سجده دوم، يكى از اين چهار شك، براى او پيش آيد، بنابر  

همان شك، عمل كند و نماز را نيز دوباره بخواند، البتّه اگر تنها نماز را دوباره  احتياط مستحب بايد به دستور
  .بخواند، كافى است

  
شك بين سه و چهار، در هر جاى نماز كه باشد بايد بنا را بر چهار بگذارد، نماز را تمام كند و بعد از : پنجم 



  .وردنماز، يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته، بجا آ
  

شك بين چهار و پنج، در حال ايستاده كه در اين صورت بايد بنشيند، تشهد بخواند، نماز را سلام دهد، : ششم :
يك ركعت نماز احتياط ايستاده و يا دو ركعت نشسته بجا آورد و بنابر احتياط واجب، بايد دو سجده سهو نيز 

  .براى قيام اضافى بجا آورد
  

در حال ايستاده، بايد بنشيند، تشهد بخواند، نماز را سلام دهد، دو ركعت نماز احتياط شك بين سه و پنج، : هفتم
  .و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو نيز، براى قيام اضافى بجا آورد. ايستاده بجا آورد

  
ركعت نماز شك بين سه و چهار و پنج، در حال ايستاده بايد بنشيند، تشهد بخواند، بعد از سلام نماز، دو : هشتم

احتياط ايستاده، سپس دو ركعت نشسته بجا آورد و بنابر احتياط واجب، دو سجده سهو نيز، براى قيام اضافى بجا 
  .آورد
  

شك بين پنج و شش، در حال ايستاده، بايد بنشيند، تشهد بخواند، نماز را سلام دهد، دو سجده سهو بجا : نهم 
  .سهو ديگرى براى ايستادن اضافى بجا آورد آورد و بنابر احتياط واجب، بايد دو سجده

   

  چند مسأله
اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد، بنابر احتياط نبايد نماز را بشكند، اما اگر نماز را شكست و 

  .مشغول نماز دوم شد، نماز دومش صحيح است
  

آيد، چنانچه انسان نماز را تمام كند و اگر يكى از شكهايى كه نماز احتياط براى آن واجب است، در نماز پيش  
بدون خواندن نماز احتياط، دوباره نماز را از سر بگيرد اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند، نماز را 

از سر گرفته باشد نماز دومش بنابر احتياط مستحب باطل است و اگر بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مى 
  .ز شده، نماز دومش صحيح است، لكن نماز اول در هر دو صورت باطل استكند، مشغول نما

  
اگر يكى از شكهاى صحيح، براى انسان پيش آيد، چنانكه گفته شد، بايد فوراً فكر كند، ولى اگر بداند با كمى 

تا بعد از  تأخير چيزى را فراموش نمى كند، مى تواند بعداً فكر نمايد، مثلا اگر در سجده شك كند، مى تواند
  .سجده، فكر كردن را تأخير بيندازد

  



اگر اول به يك طرف، گمان بيشترى داشته باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوى شود، بايد به دستور شك  
عمل نمايد و اگر اول، دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى كه وظيفه اوست بنا بگذارد، بعد به طرف 

  .طرف گمان شده را بگيرد و نماز را تمام كندديگر گمان كند، بايد 
  

كسى كه نمى داند به يك طرف گمان بيشترى دارد يا هر دو طرف در نظر او مساوى است، بايد به دستور شك 
  .عمل كند

  
اگر بعد از نماز بداند در بين نماز مردد بوده كه مثلا دو ركعت خوانده يا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته، ولى  

اند به خواندن سه ركعت گمان داشته، يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده، اعتنا لازم نيست ولى خوب ند
  .است نماز احتياط بخواند

  
اگر موقعى كه تشهد مى خواند، يا بعد از ايستادن، شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه و در همان موقع،  

سجده صحيح است، براى او پيش آيد، مثلا شك كند دو ركعت يكى از شكهايى كه بعد از تمام شدن دو 
  .خوانده يا سه ركعت، چنانچه به دستور آن شك عمل كند، نمازش صحيح است

  
اگر پيش از آنكه مشغول تشهد شود، يا پيش از ايستادن، شك كند دو سجده را بجا آورده يا نه و در همان 

  .سجده صحيح است، براى او پيش آيد نمازش باطل است موقع، يكى از شكهايى كه بعد از تمام شدن دو
  

اگر موقعى كه ايستاده، بين سه و چهار، يا بين سه و چهار و پنج، شك كند و يادش بيايد دو سجده از ركعت 
  .پيش را بجا نياورده، نمازش باطل است

  
ه يا سه ركعت، بعد اگر شك او از بين برود و شك ديگرى پيش آيد، مثلا اول شك كند دو ركعت خواند 

  .شك كند سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، بايد به دستور شك دوم عمل نمايد
  

اگر بعد از نماز، شك كند كه در نماز، مثلا بين دو و چهار شك كرده، يا بين سه و چهار، واجب است به  
  .دستور هر دو عمل كند و بنابر احتياط مستحب، نماز را نيز دوباره بخواند

  
بعد از نماز بفهمد در نماز شكىّ براى او پيش آمده، ولى نداند از شكهاى باطل بوده و يا از شكهاى صحيح  اگر 

  .و اگر از شكهاى صحيح بوده كدام يك از آنهاست نماز را دوباره بخواند



  
ركعت  كسى كه نشسته نماز مى خواند، اگر شكى كند كه بايد براى آن، يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو 

و اگر شكى كند كه بايد براى آن، دو ركعت نماز احتياط . نشسته بخواند، بايد يك ركعت نشسته بجا آورد
  .ايستاده بخواند، بايد دو ركعت نشسته بجا آورد

  
كسى كه ايستاده نماز مى خواند، اگر هنگام خواندن نماز احتياط، از ايستادن عاجز شود، بايد مانند كسى كه  

  .سته مى خواند همان گونه كه در مسأله پيش، گفته شد، نماز احتياط را بجا آوردنماز را نش
  

كسى كه نشسته نماز مى خواند، اگر موقع خواندن نماز احتياط، بتواند بايستد بايد به وظيفه كسى كه نماز را  
  .ايستاده مى خواند، عمل كند

 



 )قطعا دو بار خواهيد خواند/(شگفت انگيز ترين نامه قرن

  
به شما اطمينان ! داستان كوتاهي كه پيش روي شماست يك قصه جادويي است كه حتما بايد دو بار خوانده شود

ين نامه تاجري به نام پائولو به همسرش جولياست ا! ميدهم هيچ خواننده اي نميتواند با يك بار خواندن آن را رها كند
كه به رغم اصرار همسرش به يك مسافرت كاري ميرود و در آنجا اتفاقاتي برايش مي افتد كه مجبور ميشود نامه اي 

  …براي همسرش بنويسد به شرح ذيل 

  …جولياي عزيزم سلام 
  بينيهمانطور كه پيش . بهترين آرزوها را برايت دارم همسر مهربانم

  در رم دوستان فراواني يافتم كه با آنها. مي كردي سفر خوبي داشتم
  مي شد مخاطرات گوناگون مسافرت و به علاوه رنج دوري از تو

  در اين بين طولاني بودن مسير و كهنگي وسايل مسافرتي. را تحمل كرد
  بعد از رسيدن به رم چند مرد جوان. حسابي مرا آزار داد
  آنها. ند و ضمن گفتگو با هم آشنا شديمخود را نزد من رساند

  كه از اوضاع مناسب مالي و جايگاه ممتاز من در ونيز مطلع بودند
  محبتهاي زيادي به من كردند و حتي مرا از چنگ تبهكاراني كه
  قصد مال و جانم را كرده بودند و نزديك بود به قتلم برسانند

  وب و عزيزمهم اكنون نيز يكي از رفقاي بسيار خ. نجات دادند 
  كه يكي از همين مردان جوان است انگشتر مرا به امانت گرفته  “روبرتو”

  و با تحمل راه به اين دوري خود را به منزل ما خواهد رساند
  تا با نشان دادن آن انگشتر به تو و جلب اطمينانت جعبه جواهرات

  با او همكاري كن تا جعبه. مرا از تو دريافت كند وبه من برساند
  اطمينان داشته باش كه او صندوق ارزشمند جواهرات را. بگيرد مرا

  از تو گرفته و به من خواهد داد وگرنه شياد فرصت طلب ديگري جعبه را
  خواهد دزديد و ضمن تصاحب تمام جواهرات آن، در رم مرا خواهد كشت

   بلافاصله بعد از ديدن نامه و انگشتر من در ونيز. پس درنگ نكن 
  .رادرت بگو و از او بخواه كه در اين مساله به تو كمك كندموضوع را به ب

  در مورد دزد بعدي هم نگران نباش. آخر تنها ماركو جاي جعبه را ميداند
  .مسلما پليس او را دستگير كرده و آنقدر نگه ميدارد تا من بازگردم

Pauolo  
و قبل از سفر به رم با جوليا يك قرار گذاشته بود كه پائول: نامه را خوانديد؟ اما بهتر است يك نكته بسيار مهم را بدانيد 

  . !در اين مدت هر نامه اي به او رسيد آن را يك خط در ميان بخواند
  .حالا شما هم برگرديد و دوباره نامه را يك خط در ميان بخوانيد تا به اصل ماجرا پي ببريد

  



  
 شما فارغ التحصيل شديد؟

  , سال همچنان دانشجو مي پذيرد 1300بعد از  انتظار  دانشگاه

  متاسفانه اين دانشگاه

   اين دانشگاه در تمام , نداشته است التحصيل هم فارغ 313هنوز 

  شبانه روز از شما آزمون

  :مدارك لازم براي ثبت نام  .به عمل مي آورد 

  نماز اول وقت. 1

  ولايت مداري.  2

  دائم الوضو بودن.  3

  دلي پر از ثواب و قلبي آكنده ازياد خدا داشتن.  4

  به اميد قبولي همه ي ما در اين دانشگاه

  التماس دعا

 

 «اللهم عجل لوليك الفرج»

 



 شهدا وعكس شهدا

 به چي برسيم؟ جنگ كرديم كه

 چه نوع از ازادي را داشته باشيم؟ جنگ كرديم كه

 !كرديم كه مثل اروپاييان بشيم؟ با اروپا جنگ

 !!!!!!مفقود جانباز داديم كه به چي برسيم؟ اين همه شهيد

 ذهن منو از هم پاشيده چون تصوير پايين راسوالاتيست كه  اينها

 در سطح شهر مشاهده ميكنم دارم به عينه

 خانواده هاي شهدا از يه طرف

 ........... از يه طرف

 !!!!!!!!.........تك تك عكس ها دقت كنيد خدا وكيلي به

 

 

  
 



 به ياد داشته باشيم رفتن حقه

 چجوري رفتن مهمه

 !باشيمفكر آخرين مد  موقع پوشيدن به

 گريه و خنده هم آيا ملائكه، :جبرئيل پرسيد از) ص(پيغمبر

 و خندند از روى تعجب مى آرى از سه كس :گفت دارند؟

 زنى از :سوم.....گريند دلسوزى مى كس از ترحم و سه بر

 خود را از بيگانه نپوشيده پس از مرگ او را كه در زندگى،

 باشد؛ ها پنهان و بدنش را بپوشانند كه از ديده  نهند در قبر

 :گويند ملائكه خندند و

 رغبت بود او را نهان نكرديد، اينك مستور هنگامى كه مورد

 ...انزجار است مورد نفرت و كه كنيد

 
 



 ؟..شهيد زنده

  

  

  

  به درد ودل فرزندان جانباز گوش كنيد و قضاوت كنيد

.  

.  

  فقط خواستم بگم

  اين روزها جانباز بودن با مورد اتهام قرارگرفتن يكي شده

  براي اين كه ثابت كنند درد و تركش در!   اين روزها جانبازان ما   ! ...گويا 

  شده  ...كه نكند از درصد جانبازيشان كم   ...بدن دارند، بايد قسم بخورند و كمسيون و

  !...و مسئولين بي خبر

 



 : شهيد سيد مرتضي آويني

 

 شايد جنگ خاتمه يافته باشد اما مبارزه هرگز پايان نخواهد يافت و زنهار

 .اين غفلتي كه من و تو را در خود گرفته غفلت قيامت است

 

 

 

 



 شهـــــيد گمـــــــــــنام
 
 

 
 شهيد يعني باز گمنامي چفيه

 رسيد گمنامي از شهيدستان

 
 گرچه نامش از زبانها دور بود

 استخوان پيكرش پر نور بود

 
 را سنگر نشينان ديده اند چفيه

 را گلها به خود پيچيده اند چفيه

 
 امضاي گل آلاله هاست چفيه

 تنها يادگار لاله هاست چفيه



 
 رو انداز گلها بوده است چفيه

 طاير پرواز دلها بوده است

 
 تار و پود اشكي بي رياست چفيه

 مرهم زخمان شير كربلاست

 

 
 

 به گلها هديه كرد)لام االله عليهاس(زهرا را چفيه

 چفيه كرد شهيدان را اشك چفيه

 
 چفيه ها بوي شهادت مي دهند

 بوي دوران شرافت مي دهند

 
 شهيدچفيه يعني باز گمنامي 

 با هزاران ناز عطرش مي رسيد

 
 عطر ياس ساقي است گمنام عطر

 ...هم مانند چادر خاكي است چفيه

 



شيخي با چند نفر از مريدان از نجف به شهر خود برمي گشت در بين راه 
  وارد مهمانسرائي شد،

با عصا زد و شيشه عرقها را .شيخ ديد چند نفر مشغول عرق خوردن هستند
  .شكست

 :يكي از عرق خورها در حال مستي شعري گفت كه موعظه دارد



دوستان تو از امت من چند : رسول اكرم صلى االله عليه و آله از ابليس پرسيدند طبق روايت روزى
 .ده نفر: ابليس پاسخ داد نفرند؟

توجه ندارد در آمدش از چه راهى است و  كسى كه -3ثروتمند متكبر -2سلطان ستمگر -1
 .مش تصديق نمايدكه سلطان را بر جور و ست دانشمندى -4آنرا در چه راهى مصرف مى كند

 .مردم خيانت كند تاجرى كه در تجارت و معاملات خود به -5

كه توجه نمى كند كه اموالش از كجا،  يكس -10  بخيل  -9 ربا خوار -8 زانى -7  محتكر -6
 و چگونه انباشته شده است ؟

 دشمنان تو از امت من چند نفر هستند؟ :سپس فرمود

 :پانزده نفر: عرض كرد

 .عالمى كه به علم خود عمل كند -2  رسول االله ياخود شما  -1

 .آن عمل نمايد حامل قرآنى كه به دستورات -3

 .كسى كه براى رضاى خدا در پنج نوبت اذان گويد -4

 . فقرا و مساكين و ايتام دوستدار  -5

 .كسى كه قلب رئوف و مهربانى دارد -6

 . مقابل حق خاضع در  -7

 .كسى كه در راه طاعت خدا رشد و نمو كند و نماز شب بخواند -8

 .كسى كه خودش را از حرام حفظ نمايد -9

 .ارشاد كننده مردم در راه خدا -10

 . كسى كه همواره وضوء دارد و داراى طهارت است -11

 . سخاوتمند -12

 . خوش اخلاق -13

 . زنان عفيف با حجاب -14

  . تكسى كه مهياى مرگ خويش اس -15

  .215ص /  2فصل /  10اثنى عشريه باب 

 



 طلب بخشش از خداوند

******************  

  .شبي از شبها، شاگردي در حال عبادت و تضرع وگريه و زاري بود
با تعجب و حيرت؛ او را، نظاره در همين حال مدتي گذشت، تا آنكه استاد خود را، بالاي سرش ديد، كه 

  !كند مي
  براي چه اين همه ابراز ناراحتي و گريه و زاري مي كني؟: استاد پرسيد 

  !براي طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم، و برخورداري از لطف خداوند: شاگرد گفت 
  سوالي مي پرسم ، پاسخ ده؟ :استاد گفت 

  .با كمال ميل؛ استاد: شاگرد گفت 
  اگر مرغي را، پرورش دهي ، هدف تو از پرورشِ آن چيست؟: استاد گفت 

خوب معلوم است استاد؛ براي آنكه از گوشت : شاگرد گفت
  .و تخم مرغ آن بهره مند شوم 

اگر آن مرغ، برايت گريه و زاري كند، آيا از : استاد گفت
  تصميم خود، منصرف خواهي شد؟

نمي توانم هدف ديگري از ...!خوب راستش نه: شاگردگفت
  !پرورش آن مرغ، براي خود، تصور كنم

حال اگر اين مرغ ، برايت تخم طلا دهد چه؟ : استاد گفت
  !آيا باز هم او را، خواهي كشت، تا از آن بهره مند گردي؟

ها، برايم مهمتر نه هرگز استاد، مطمئنا آن تخم: شاگرد گفت 
  !و با ارزش تر ، خواهند بود

   :استاد گفت 
  !پس تو نيز؛ براي خداوند، چنين باش

  .هميشه تلاش كن، تا با ارزش تر از جسم ، گوشت ، پوست و استخوانت؛ گردي
  تلاش كن تا آنقدر براي انسانها، هستي و كائنات خداوند، مفيد و با ارزش شوي

  .و رحمت او را، بدست آوري  تا مقام و لياقت توجه، لطف
  !خداوند از تو گريه و زاري نمي خواهد

  او، از تو حركت، رشد، تعالي، و با ارزش شدن را مي خواهد ومي پذيرد
  ».....!!!نه ابرازِ ناراحتي و گريه و زاري را« 

*********************  
 



 طنابي كه شيطان به گردن شيخ مرتضي انصاري انداخت
: گويد بيند كه به او مي يكي از شاگردان شيخ انصاري در خواب شيطان را مي  

هاي محكم را به گردن شيخ انصاري انداختم و او را از  روز گذشته يكي از طناب
  ...اتاقش تا وسط كوچه كشيدم

  
 
تدريس  ها بر كرسي سال  به دنيا آمد و پس از طي مراحل تحصيل، قمري 1214در سال  شيخ مرتضي انصاري  

واسطه يا با  تكيه زد و شاگرداني محقق و مجتهد در مكتبش پرورش يافتند؛ همه فقها و مراجع بعد از ايشان، بي
 .چين محضر پرفيضش بودند واسطه، خوشه

هاي  هاي علميه است، سال وزههاست كه محور تدريس در ح دو كتاب گرانسنگ وي، مكاسب و فرائد، سال
اين . متمادي زمام مرجعيت و رهبري جهان تشيع به دست با كفايت شيخ مرتضي انصاري اداره شد

سالار شهيدان، حسين بن  ضريح جوار به سوي حق شتافت و در قمري 1281سرانجام در سال  قدر عالي فقيه
  .السلام، به خاك سپرده شد علي عليه

  همگام با فقيران 

كرد،  آوردند، مانند فقرا زندگي مي ميليون شيعه نزدش مي 40خ انصاري با وجود آن همه وجوهات كه از شي
كرد و مقداري از آن را  شد را بين طلاب و مستمندان قسمت مي حتي اموالي كه به عنوان هدايا خدمتش داده مي

  .كرد ميشدند، ارسال  هم براي آزادي زائراني كه در راه مشهد اسير تركمان مي

  چه هنري؟

شيخ انصاري آن مردي «: نويسد المال مي استاد شهيد مرتضي مطهري درباره دقت شيخ انصاري در مصرف بيت
با آن ساعتي كه به صورت يك طلبه فقير دزفولي   ميرد، شود، آن روزي كه مي كه مرجع كل في الكل شيعه مي

ببينند، مثل فقيرترين مردم زندگي  ميكنند،  وقتي كه خانه او را نگاه مي. وارد نجف شده است، فرقي نكرده است



رسد، هيچ تصرفي  كنيد كه اين همه وجوه به دست شما مي خيلي هنر مي! آقا: گويد يك نفر به ايشان مي. كند مي
  .كنيد در آنها نمي

  !چه هنري از اين بالاتر؟: كند ام؟ عرض مي چه هنري كرده: فرمايد مي

گردند،  و برمي روند تا اصفهان مي اي كاشان است كهه چي حداكثر كار من، كار خرك«: فرمايد مي
ايد  كاشان بياورند، آيا ديده دهند كه بروند از اصفهان كالا بخرند و هاي كاشان را كه پول به آنها مي چي خرك

  .كه به مال مردم، خيانت كنند؟ آنها امين هستند و حق ندارند

  شيخ و شاهزاده

يدار شيخ انصاري، وارد منزل وي در نجف اشرف شد، كمي سرگين كه به الدين شاه، براي د آن روز دختر ناصر
سوز سفالي كه اتاق را نيمه روشن كرده  جاي ذغال در منقل مشتعل بود، سفره حصيري آويزان به ديوار و پيه

بود، توجهش را جلب كرد، شاهزاده وقتي وضع اتاق را ديد، نتوانست احساس خويش را پنهان كند، از اين روز 
گويد؟ هنوز سخنش تمام نشده بود كه شيخ انصاري  اگر مجتهد اين است، پس حاج ملا علي كني چه مي: گفت

چه گفتي؟ اين كلام كفرآميز چه بود؟ بدان كه خود را جهنمي كردي، «: از جا برخاست و با ناراحتي فرمود
  »...عقوبت تو، مرا هم بگيرد  ترسم برخيز و از نزد من دور شو، حتي يك لحظه هم در اينجا نمان، زيرا مي

آقا توبه كردم، نفهميدم، مرا عفو كنيد، شيخ خطايش را بخشيد : شاهزاده از تهديدات شيخ به گريه افتاد و گفت
او حق دارد و بايد آن طور زندگي كند، زيرا در ! تو كجا و اظهار نظر درباره ملا علي كني كجا؟«: و فرمود

نه زندگي كرد، ولي من در ميان طلاب و مستمندان هستم؛ بايد وضعم و امور مقابل پدر تو بايد به همان گو
  »ها باشد زندگيم همانند همين انسان

  جهيزيه دختر شيخ

مرحوم شيخ دخترش را شوهر داده بود و طبق معمول بين عقد : كند سبط الشيخ نوه دختري شيخ انصاري نقل مي
آقا امشب شب عروسي دختر : خدمت شيخ رسيد عرض كردند افتد، خانواده ايشان به اي مي و عروسي فاصله

شب : خانم آشفت و گفت! يك سبد خرما: شماست دستوري دهيد همراه دختر چه بفرستيم؟ شيخ فرمود
  !فرستند، من چگونه دخترم را با دست خالي بفرستم؟ عروسي است و مردم همراه دخترانشان چيزهاي گرانبها مي



كه كنارش بود، به روي خانم گشود، خانم شيخ ديد از پايين تا بالاي گنجه  را) كمدي(اي  شيخ در گنجه
توانم در حضور پيامبر خدا جواب  آن مقدار كه من مي: هاي پول روي هم چيده شده است، شيخ فرمود كيسه

  ».توانيد جواب بدهيد برداريد بدهم، همين سبد خرماست، شما هم هر چه مي

  !توانم جواب دهم؟ توانيد جواب دهيد، من چگونه مي صاري هستيد و نميشما كه شيخ ان: خانم عرض كرد

  فروش فرش

زماني حدود بيست هزار تومان نزد شيخ آوردند، شيخ مشغول تقسيم آن شد، شخصي آمد و درخواست چهار 
: فرمودايد، شيخ  ام و مبلغ آن را نداده تومان طلب خود را از شيخ كرد و گفت فلان وقت گندم برايتان آورده

استاد، اين مقدار اموال در دست شماست، : آن مرد قبول كرد و رفت، يكي از علما پرسيد  چند روز مهلت بده،
  چرا طلب مرد كاسب را نداديد؟

اينها مال فقراست، ربطي به من ندارد، از مال خود چيزي ندارم كه بدهم، قصد دارم اين فرش را : شيخ پاسخ داد
  .كنم به اين لحاظ مهلت خواستمبفروشم و اداي دين خود 

  نان و تره

آموزان را  رفتم، رسم بود بعضي از روزها ناهار دانش در روزگار كودكي كه به مكتب مي: گفت دختر شيخ مي
  .خورديم آوردند و دسته جمعي با خانم معلم غذا مي به مكتب مي

شود، به  ذا كه در آن چند نوع از طعام يافت ميهاي غ سيني) نام چند نفر از علما... (از منزل : روزي به مادر گفتم
  .شوم فرستيد، طوري كه من شرمنده مي آورند؛ ولي شما هميشه برايم نان و قدري تره مي مكتب مي

نان تنها براي او بفرستيد تا نان و تره به دهنش خوش  دفعه بعد  :شيخ تا كلام مرا فهميد، با حالت تغيير فرمودند
  !آيد

هنگام وفات، معادل با هفده تومان پول ايراني بود كه همان مقدار هم بدهكار بود، حتي دارايي شيخ 
  .بازماندگانش توان تهيه لوازم معمولي اقامه عزا را نداشتند

  

  



  اعتراض مادر شيخ

آورند،  با اين همه وجوهاتي كه شيعيان از اطراف نزد شما مي: روزي مادر شيخ زبان به اعتراض گشود و گفت
  دهي؟ كني و به او مخارج مكفي نمي برادرت منصور را كمتر رعايت ميچرا 

داني به  هر قدر صلاح مي«: درنگ كليد اطاقي را كه وجوه شرعيه در آنجا بود، در آورد و گفت شيخ بي
هيچ گاه براي رفاه : فرزندت بده، ولي در روز واپسين هم با خودت باشد، مادر از اين كار امتناع ورزيد و گفت

  .ند روزه فرزندم، خود را در قيامت گرفتار نخواهم كردچ

  چادر شب

شيخ به . هاي منزل خريداري كند همسر شيخ انصاري خواهش كرد؛ تا چادر شبي براي پوشاندن رختخواب
ها در گوشه اطاق، در برابر دوستان، ناراحت بود  نداد، همسرش كه از مشخص بودن رختخواب  كار، تن اين

جويي كرد، او به جاي سه سير، تا مدتي دو  پس از مأيوس شدن از جلب موافقت شيخ در خريد گوشت صرفه
  .سير و نيم گوشت خريد كرد و از راه ذخيره پول نيم سير گوشت، چادر شبي خريد

اي واي كه تا به حال «: در شب را در منزل ديد و به نحوه خريد آن پي برد، با ناراحتي گفتشيخ وقتي چا
توانيم  كردم، سه سير گوشت حداقلي است كه ما مي المال بي جهت مصرف شد، خيال مي مقداري از وجوه بيت
سير گوشت دو سير و  گاه دستور داد تا چادر شب را پس بدهند، از آن پس به جاي سه ، آن»با آن زندگي كنيم
  .نيم خريداري كنند

  وجوه شرعي در نظر شيخ

در دوران مرجعيت شيخ انصاري هنگامي كه سيل حقوق شرعي از اطراف جهان تشيع به سوي او سرازير بود، 
بردند، آنان از نظر اقتصادي در تنگنا بودند، زيرا شيخ براي هزينه منزل،  اش در وضع سختي به سر مي خانواده

  .بسيار ناچيزي اختصاص داده بودمبلغ 

خانواده شيخ پيش يكي از علما كه نزد شيخ از احترام و منزلتي برخوردار بود، از كمي مقرري خود شكايت 
  .كردند و از او خواستند تا در اين باره، با شيخ گفتگو كند، شايد اندكي بر مقرري افزوده شود



داد،  ده را باز گفت، شيخ كه به سخنان وي، كاملاً گوش ميآن عالم بزرگوار خدمت شيخ آمد و خواسته خانوا
شوريد،  هاي مرا مي وقتي لباس: روز بعد، وقتي شيخ انصاري به منزل آمد، به همسرش فرمود. هيچ پاسخي نداد
  .و دور مريز، همسر شيخ نيز چنين كرد  دار پساب آنها را نگه

  !بنوش: به همسر كرد و فرمودآب را بياور، وقتي حاضر شد رو : استاد اعظم فرمود

  !كند اين چه دستوري است؟ هيچ عاقل چنين كاري نمي! بنوشم؟ -

تواني از اين آب  گونه كه تو نمي هايي كه نزد من است، در نظرم مانند همين آب چركين است، همان اين مال-
بپردازم، زيرا اين اموال، دهم، به شما  بنوشي؛ من هم حق ندارم و برايم جايز نيست، بيش از آنچه اكنون مي

  .حقوق فقراست، در مقابل آن شما و ساير مستمندان در نظرم برابريد

  هاي شيطان دام
زماني كه در نجف اشرف و نزد شيخ انصاري به تحصيل مشغول «: گويد مي) ره(يكي از شاگردان شيخ انصاري

اين بندها براي چيست؟ : داشت، پرسيدمهاي متعددي در دست  بودم، شبي شيطان را در خواب ديدم كه طناب
اندازم، روز گذشته  كشم و به دام مي اندازم و آنها را به سمت خويش مي اينها را به گردن مردم مي: پاسخ داد

هاي محكم را، به گردن شيخ مرتضي انصاري انداختم و او را از اتاقش تا وسط كوچه كشيدم،  يكي از طناب
  .زيادم، شيخ از قيد رها شد و برگشت رغم زحمات ولي افسوس كه علي

خوب است از خود شيخ بپرسم؛ از : پيش خود گفتم. وقتي از خواب بيدار شدم، در تعبير آن به فكر فرو رفتم
  .اين رو، به حضور ايشان شرفياب شده، خواب خود را برايش باز گفتم

دهد كه به لطف خدا از دامش  خواست مرا فريب شيطان راست گفته است؛ زيرا آن ملعون مي: شيخ فرمود
  .گريختم

نزدم ) عج(يك ريال از مال امام زمان : ديروز، من پول نداشتم، اتفاقاً چيزي در منزل لازم داشتيم، با خود گفتم
  .دارم و روزهاي بعد ادا خواهم كرد موجود است و هنوز وقت مصرفش نرسيده است، به عنوان قرض بر مي

از كجا كه من بتوانم : رج شدم، همين كه خواستم پول را خرج كنم، با خود گفتميك ريال برداشته از منزل خا
اين قرض را ادا كنم؟ و در همين انديشه و ترديد بودم كه تصميم خود را گرفتم، چيزي نخريدم و به خانه 

 .برگشتم، پول را سر جاي خود گذاشتم



   ... عادت ها را از منفي به مثبت تغيير دهيم
 سمت به را او و فرستند مي شخص سمت به منفي نيروي منفي كلمات كه شده ثابت امروزه
 اصل در نباشي خسته گويند مي ما به وقتي مثال طور به !دهند مي سوق بيماري و منفي
 امتحان خودتان با( كنيم مي خستگي احساس ناخودآگاه و آورند مي يادمان به را خستگي

 ترميم رفته، دست از نيروي تنها نه شود استفاده مثبت عبارت يك از آن جاي به اگر اما )كنيد
 .دهيم مي هديه افراد به را اي سازنده و مثبت نيروي بلكه برد مي بين از را جسم خستگي و

 :مثال

 نبود راحت خيلي : بگوييم ؛درآمد پدرم جاي به

 قوت خدا : بگوييم ؛نباشيد خسته جاي به

 باشي سلامت محبتت، از ممنون : بگوييم ؛ نكنه درد دستت جاي به

 متشكرم گذاشتيد من اختيار در را خود وقت كه اين از : بگوييم ؛شدم مزاحمتون ببخشيد جاي به

 ريزد نمي آشغال اينجا كه كسي پدر بر رحمت: بگوييم ؛بريزد آشغال اينجا كه كسي پدر بر لعنت جاي به

 بود خواهم شما با مناسب فرصت در  : بگوييم ؛گرفتارم جاي به

 راستي؟ گي؟ مي راست : بگوييم ؛نگو دروغ جاي به

 بده سلامتي خدا : بگوييم ؛نده بد خدا جاي به

 شما براي هديه : بگوييم ؛نداره قابل جاي به

 تجربه با : بگوييم ؛خورده شكست جاي به

 داري؟ اي مسئله مگه : بگوييم ؛داري مشكل مگه جاي به

 دارم كمي ثروت : بگوييم  ؛هستم فقير جاي به

 هستم خوب : بگوييم ؛نيستم بد جاي به

 نيست من مناسب : بگوييم ؛خورد نمي من بدرد جاي به

 دارم مسئله : بگوييم ؛دارم مشكل جاي به

 نبود راحت هم چندان : بگوييم ؛رسيد لبم به جانم جاي به

 باشه يادت : بگوييم ؛نكني فراموش جاي به

 باش آرام : بگوييم  ؛نزن داد جاي به

 هستم نشاط با و سالم من : بگوييم  ؛نيستم غمگين و مريض من جاي به

 ببينم ها شادي در را شما : بگوييم ؛باشد آخرت غم جاي به

 
  



 
 !شدي شكسته چقدر جاي به

 !كردي سفيد را موهات اينقدر چرا جاي به

 !شدي پير چقدر جاي به

 !كنيم پيشه سكوت است بهتر بزنيم، نداريم مثبتي حرف اگر

 
 :مثل آنها از بردن نام و همديگر ضعف نقاط به كردن توجه جاي به بينيم، مي را همديگر مدتي از بعد وقتي

 كوتاه قدر اين را موهات چرا" ،"آيي؟ مي نظر به خسته چقدر" ،"شدي؟ لاغر چقدر" ،"شدي؟ چاق چقدر"
 چرا" ،"نكردي؟ تلفن چرا" ،"پريده؟ رنگت چرا" ،"توهمي؟ چرا" ،"كردي؟ بلند را ريشت چرا" ،"كردي؟

  ...و" نپرسيدي؟ مرا حال

 
 نه كه ديگري عبارات ... و ،"ديدم را تو شدم خوشحال چقدر" ،"ماهت روي به سلام : "بگوييم است بهتر
 اگر البته .ميكند القاء مخاطبمان به را نفس به اعتماد نوعي بلكه نيست ما مقابل طرف ضعف نقاط بيانگر تنها

 موضوعات ي درباره كه شود مي وگرنه كنيم؛ نظر اظهار همديگر ي درباره حتماً كه باشيم نداشته اصراري
 .ببريم لذت يكديگر با دوستي تداوم و مصاحبت با و كنيم صحبت هم با مثبت محوريت در البته مشترك،

 

 

 



 )عليه السلام(عاقبت قاتلان امام حسين 

 

دهد  دين ما به ما اجازه نمى«: گرفت، گفت) عليه السلام(مـخـتار زماني كه تصميم بر نابودى قاتلان امام حسين 
اند در اين دنيا، با امنيت و آسايش زندگى كـنـنـد، آنگـاه  را كشته) عليه السلام(كه بگذاريم كسانى كه حسين

  . نيستم، بلكه كذّاب خواهم بود) صلي االله عليه و آله(من ناصر و خونخواه آل محمددر حقيقت، 

طلبم و خداى را سپاسگـزارم كـه مـرا شـمـشيرى بر سر آنان قرار  براى دستيابى بر آن جانيان، از خدا كمك مى
را ) صلي االله عليه و آله(پيامبراى كه بر آنان وارد خواهد شد و انتقام گيرنده آنان كه حق اهل بيت  داده و نيزه

بگيرم و بر خداوند حق است كه آنان را كه دستشان به خـون اهـل بـيـت پيامبر آغشته شده به قتل برساند و آنان 
پس آنان را به من معرفى كنيد تا تعقيبشان كنم و . اند خوار و ذليل كند كه حق خاندان پيامبر را ناديده گـرفته

  .ريشه آنان را بركنم

موسى بن عامر . مختار همه همت خود را براى اين هدف مقدس، كـه هـدف اصـلى قـيـام او بـود، بـه كـار برد
بـه خدا قسم، آب و : گفت را تعقيب كنيد و مى) عليه السلام(مختار فرمان داد كه قاتلان امام حسين«: گويد مى

اى به  بـنـابراين، عده» .ن ناپاكان پاك سـازمخوراك بر من ناگوار است تا اين كه زمين را از لوث وجود آ



اى نيز فرد فرد به دست انتقام و عدالت سپرده شدند و به جزاى اعمال ننگين خود  صورت گروهى و عده
  .رسيدند

  نحوه كشته شدن يزيد

هويي به اندازه دو يا سه روز از شهر شام دور شد، ناگاه آ. يزيد روزي با اصحابش به قصد شكار به صحرا رفت
آهو او را از . كنم كسي با من نيايد خودم به تنهايي در صيد اين آهو اقدام مي: ظاهر شد يزيد به اصحابش گفت

  .نوكرانش هر چه در پي او گشتند اثري نيافتند. برد اين وادي به وادي ديگر مي

داد ولي بر او تعظيم و مقداري آب به يزيد . كشيد يزيد در صحرا به صحرانشيني برخورد كرد كه از چاه آب مي
  .سلامي نكرد

: آن اعرابي گفت اي برادر تو كيستي؟ گفت! كني اگر بداني كه من كيستم بيشتر من را احترام مي: يزيد گفت
) عليهماالسلام(سوگند به خدا، تو قاتل حسين بن علي: اعرابي گفت. من اميرالمومنين يزيد پسر معاويه هستم

  .هستي اي دشمن خدا و رسول خدا

اعرابي خشمگين شد و شمشير يزيد را گرفت كه بر سر يزيد بزند، اما شمشير به سر اسب خورد، اسب در اثر 
كشيد،  گرفت و يزيد را بر زمين مي اسب سرعت مي. شدت ضربه فرار كرد و يزيد از پشت اسب آويزان شد

ند، اثري از او نيافتند، تا اين كه به اصحاب يزيد در پي او آمد. آنقدر او را بر زمين كشيد كه او قطعه قطعه شد
  .اسب او رسيدند فقط ساق پاي يزيد روي ركاب آويزان بود

  هاى دسته جمعى اعدام 

و شهدا تاخته بودند و ) عليه السلام(مختار تمام كسانى را كـه در روز عاشورا، با اسب بر بدن مقدس امام حسين
و پايشان را بستند، از پشت بر زمين خواباندند و به زمين ميخ تـعـدادشان ده نفر بود، را دستگير كردند، دست 

) 1.(هاى آنان تاختند تا پيكر آنان در هم شكـسته شد و به هلاكت رسيدند ها را با نعل تازه، بر بدن كردند و اسب
ـن مـرثـد، اسـحـاق بـن حـوبـه، اخـنـس ب: ايـنـان عـبـارت بـودنـد از. هاى آنان را به آتش سوزاندند سپس بدن

حـكـيـم بـن طفيل، عمرو بن صبيح، رجاء بن منقذ عبدى، سالم بن خيثمه، واحظبن ناعم، صالح بن وهب، هانى 
  .بن ثبيت و اسيد بن مالك 



به اين نتيجه رسيديم كه همه آنان زنازاده و . مـا بعدها در مورد سابقه اين ده نفر بررسى كرديم: ابو عمرو گويد
  )2.(دندفرزندان نامشروع بو

بودند، همه يكى   دويـسـت و چهل و هشت نفر از عاملان اساسي واقعه كربلا كه در شورش كوفه دستگير شده
آنان در ميان پانصد نفرى بودند كه در شورش كوفه بر ضد مختار دستگير . پس از ديگرى گردن زده شدند

  .شدند

بود، را به عنوان ) عليه السلام(دن امام حسينشمر بن ذى الجوشن در روز عاشورا شترى را كه مخصوص سوار ش
آن شتر را نحر كرد و ) صلي االله عليه و آله(غنيمت گرفـت و به كوفه آورد و بـه شكرانه قتل فرزند پيامبر

هايى را كه آن گوشت وارد  مختار دستور داد تمام خانه. گوشتش را بين دشمنان اهل بيت در كوفه تقسيم نمود
ها را ويران كرد و  همه آن خانه. اند، شناسايى كنند ادى را كه دانسته از آن گوشت خوردهآن شده بـود و افر

   )3.(كسانى را كه از آن گوشت خورده بودند اعدام نمود

  اعدام سران كوفه 

  :سران كوفه كه در قيام خونخواهى عاشورا كشته شدند عبارت بودند از

  عمر بن سعد - 1
در كربلا و از جمله كسانى بود كه نامش در سـيـاهـه قـصـاص شـونـدگـان قـرار او فرمانده كل نيروهاى يزيد  

اما پس از . نامه گرفت او پيش از دستگيرى به سراغ مختار آمد و خود را معرفى كرد و با شروطى، امان. داشت
ى بر اين كه جزاي عمر اى از محمد حنفيه به مختار رسيد مبن در كوفه، نامه) عليه السلام(كشتار قاتلان امام حسين

به همين بهانه، او را . نامه توسط عمرسعد نقض شده است مختار ديد بـعـضـى از شـروط امـان. بن سعد را بدهد
  .همين بهانه مختار را در كشتن او مصمم ساخت . او ابتدا قصد فرار داشت اما برايش ميسر نشد. احضار كرد

آنقدر بر پيكر او . شهربانى مختار مقاومت كرد تا امان بگيرد اما او را امان نداداو در مـقـابـل ابـو عـمـرو، رئيس 
  .اش را نزد مختار آوردند شمشير زدند تا كشته شد و سر بريده

  شناسى؟ آيا او را مى: مختار از حفض فرزند عمر سعد پرسيد



  .در زندگى پس از او خيرى نيست : حفض گفت

سپس دستور داد او را نيز گردن بزنند، پس از آن كه پـسر عـمـر . اهى كردپس از او زندگى نخو: مختار گفت
و ديگرى در قبال على اكبر حسين ) عليه السلام(يكى در مـقـابل خـون حسين: سعد هم كشتـه شد اظهار داشت

) عليه السلام(ولى يكسان نيستند، به خدا قـسم اگـر سه چهارم قريش را بكشم تلافى يك بند انگشت حسين
وقتى چشم فرزند اميرمؤمنان به . مختار سر بريده عمرسعد را به حجاز، نزد محمد حنفيه فرستاد) 4.(نشده است

  :سر بريده ابن سعد افتاد، فرمود

»دمحم كِنْ اهل بيت نبَيع زِهاجخْتارِ ولْمل موْلا تنَْسِ هذَا الي ُز) صلي االله عليه و آله(الَلّهـمرَ الجَخيلىَ . اءااللهِ ما عفَو
صلي (خدايا اين روز مختار را داشته باش و او را از جانب خاندان پيامبرت محمد ؛)5(» المُْختْارِ بعد هذا منْ عتْبٍ

  .به خدا سوگند، پس از اين عتابى بر مختار نيست . ، بهترين پاداش را عنايت فرما)االله عليه و آله

  شـمـر بـن ذى الجـوشن؛ -2

اين فرد جنايتكار شماره يك كربلا، توانست از چنگ مختار بگريزد اما مختار دسـتـور داد كـه او را هـر كجا  
شمر در ماجراى شورش كوفه بر ضد مختار از . رفته اسـت پـيـدا كـنـنـد و بـه سـزاى اعمال ننگينش برسانند

  .عاملان اصلى بود

ما فرار كرديم و خود را به محلى در مسير كـوفـه و بصره به «: گويد مـسـلم ضـبـائى، كه هم قبيله شمر بود، مى
. نام ساتيدما رسانديم و در نزديكى آن محل، دهكده كوچكى به نام كلتانيه در حوالى سواحل فرات قرار داشت

ا را شب هنگام بود كه ماموران مختار م. اى مخفى شديم كه توسط يك روستايي جاي ما لو رفت ما در كنار تپه
ما حتى . بود) بيماري برص(بافت به تن داشت و بدنش پيس اى خوش شمر را ديدم كه جامه. محاصره كردند

ساعتى بعد صداى االله اكبر شنيدم و كسى فرياد . درگيرى شديدى رخ داد. فرصت سوارشدن بر اسب را نيافتيم
   )6.(زد خداوند، خبيثى را كشت

مختار دستور داد گـردن او را زدند و . تگير كردند و نزد مختار آوردندشمر را دس«: نويسد مى) ره(شيـخ طوسى
     )7(» .كرد جسدش را در ديگ روغن جوشيده افكندند و يكى از ياران مختار با پاى خود سر شمر را لگد مى



ده مختار تا نگاهش به سر بريده شمر افتاد، سج. من شمر را به هلاكت رساندم: گويد عبدالرحمن بن عبد مى
شكر به جاى آورد و دستـور داد آن سـر را بـالاى نـيـزه كـنـنـد و مقابل مسجد جامع شهر در معرض ديد مردم 

   )8.(قرار دهند تا موجب عبرت همگان باشد

  :بـجـدل بن سليم -3

ار مـخـتـ. ، انگشتان حـضـرت را قـطـع كـرد)عليه السلام(وي در روز عاشورا، براى غارت انگشتر امام حسين
دسـتـور داد انـگـشـتان آن خبيث را قطع كردند، سپس دو پايش را بريدند و آنقدر در خون غلتيد تا به هلاكت 

  )9. (رسيد

  :خـولى بـن يـزيـد اصـبـحـى -4

و ) عليه السلام(او مـامـور حـمـل سـر بـريـده امـام حـسـيـن. هـاى كـثـيـف حـادثـه عـاشـورا بـود وي از چـهـره
     )10.(، بوده است)عليه السلام(عـثـمـان بـن عـلى، بـرادر امـام حـسين قـاتـل

عصر روز عاشورا عمر سعد سر امام را به خولى سپرد تا نزد عبيداالله ببرد، چون خـولى وارد شهر شد و جلو قصر 
وردى؟ خولى زنش پرسيد چه خبر آ. آمد در قصر بسته شده بود، لذا به خانه خود رفت و سر را زير طشت نهاد

واى بر تو، : زن گفت. ام، اين سر حسين بن على است كه در خانه ما است ثروت روزگار را برايت آورده: گفت
آورى؟ به خدا قسم من ديگر با تو زندگي  آيند و تو سر پسر پيغمبر را به خانه مى مردم با طلا و نقره از سفر مى

. ده كرد كه نور از زير طشت تـا آسمـان مـتـصل استزن هنگام خارج شدن از خانه، مـشاه. نخواهم كرد
وقتي صبح شد خولى سر امام را نزد . گويد به خدا قسم مرغان سفيدى را ديدم كه اطراف طشت در پروازند مى

       )11.(ابن زياد برد

خـانه خـولى را ايشان . مـخـتـار، ابو عـمره رئيس گارد خود را با جمعيتى مامور كرد تا خولى را دستگير كنند
او گـفـت . از زنش سراغ خولي را گرفتند. مـحاصره كردند، ابوعمره وارد خانه شد و خانه را بازرسى كردند

دانم ولي با دست و سر به طرف مستراح اشاره نمود، وارد مستراح شدند و او را بيرون كشيدند در حالي كه  نمـى
به سراغ مختار فـرستـاد و درباره وى كسب تكليفى نمود، مختار  زنبيلى به جاى كلاه بر سر نهاده بود، ابوعمره

اش او را بكشند و سپـس جسدش را آتـش زدند، مـخـتـار ايستـاد تـا تـمـام  خود آمد و دستور داد جلو خانه
  )12.(جسد به خـاكستـر تبديل شد



  :سنان بن انس - 5 
يـورش بـرد و در ) السلام عليه(هاى امام حسين  هاى جنايتكار كربلا و كسى است كه به خيمه وي از چهره 

در بـعـضـى مـقـاتـل نـيـز نـقـل شـده كـه او . اش را به سينه حضرت فرو برد آخـرين لحظات عمر امام، نـيـزه
پـس از دستگيرى او، به دستور ) 13.(را از بـدن جـدا كـرده اسـت) عليه السلام(سـر مـقـدس امـام حـسـيـن

پايش را بريدند و هنوز جان داشـت كـه او را در ديـگ روغـن جـوشـان افـكـنـدنـد و اينگونه به  مختار، دست و
        )14.(نتيجه اعمال زشت خود رسيد

  حكيم بن طفيل قاتل حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام - 6
نمود و حضرت را تيرباران ) عليه السلام(حكيم بن طفيل از سران حادثه عاشورا بود، كه امام حسين

عـبداالله بن كامـل به دستور مختار، او را . را شهيد كرد و لباس و اسلحه او را غـارت نمـود) السلام عليه(اباالفـضل
عدى بن حاتم، كه هم قبيله او بود، از او شـفـاعـت كرد، اما مؤثر واقع نشد و به دستور ابن كامل، . دستگير كرد

  ا تيرباران كردندكه از فرماندهان مختار بود، او ر

هاى عـباس بن  تو بودى كه لباس: هايش بسته بود در كنارى نگه داشتند و به او گفتند حكيم را كه شانه
پس او را برهنه . آوريم هاى تو را در زنده بودنت بيرون مى را غارت كردى؟ اكنون لباس) عليهماالسلام(على

گويى كه تير من به  پـرتـاب نمودى و مى) عليه السلام(تو بودى كه تير به طرف حسين: كردند و آنگاه گفتند
. كنيم چنان كه امام را هدف تير قرار دادى جامه امام رسيد و او را آزار نرسانيد؟ به خدا قسم تو را تيرباران مى

پس از سه طرف تيرها به سويش پرتاب گرديد و او را بر زمين افكند، آنقدر تير بر بدنش زدند كه مانند 
     )15.(ت گرديدخارپش

  :عبيداالله بن زياد - 7 
پـس از آن كه مـخـتـار از طرف شورشيان كوفه آسوده خاطر شد و آنان را سر جاى خود نشانيد ابراهيم پسر 

  .مالك اشتر را مامور جنگ با ابن زياد نمود

ا خود را به او شكافت ت ها را مى داشت و صف در حين جنگ ابراهيم شخصاً ابـن زيـاد را از نـظر دور نمى
ناگهان ابراهيم، خـود را در مقابل ابن زياد . كرد اش به هر طرف حمله مى ابن زياد غرق در سلاح، با نيزه. برساند



ديد و چون عقابى شكارى به او حمله برد و شمشير خود را آنچنان محكم بر كمر او فرود آورد كه تاريخ 
) 16.(كرد تيد و همانند گاوى كه سرش را بريده باشند، صدا مىابن زياد جلوى دست و پاى اسبش، غل: نويسد مى

بدن او به دو نيم شـد؛ قـسـمـت بـالاى بـدن او بـه يـك طـرف و قسمت پايين بدنش به طرف ديگر پرتاب شد و 
.   ه67نكته قابل توجه اينجاست كه اين واقعه در روز عاشوراى سال ) 17(» .ابن زياد را كشتم«: ابراهيم فرياد زد

   )18.(ق واقع شد و او در آن هنگام سى و نه ساله بود

: سپس گفت) 19.(ابراهيم دستـور داد سر ابن زياد را از بـدنـش جـدا كـرده و جـسـدش را بـه آتـش كشيدند
  ».كنم كه ابن زياد به دست من كشته شد خدا را شكر مى«

پايش را روى سر او نهاد و سپس دستور داد كفش او را سر ابن زياد را براى مختار آوردند و مختار برخاست و 
آب بكشند و طاهر كنند، آن را بر دروازه شهر كوفه نصب نمود و سپس دستور داد آن سـر را بـا تعدادى از 

   )20.(و محمد حنفيه بفرستند) عليه السلام(سرهاى بريده سران شام بـه مدينه نزد امام سجاد

وقـتـى . آوردند، امام با جمعى بر سفره غذا نشسته بودند) عليه السلام(زد امام سجادهنگامى كه سر ابن زياد را ن
  :ها را به دعا برداشتند و فرمودند چـشـم امـام بـه سـر بـريـده قـاتل پدرش و شهداى كربلا افتاد، دست

»زَا االلهُ المُْختارج ي وودن علي ثاري م كرَالَّذي اد لَّهلدمْراً؛ اَلحَخـدا را شـكـر كـه انـتـقـام خـون مـرا از  خي
   )21.(دشمنم گرفت و خداوند به مختار جزاى خير دهد

  :آنگاه امام با شادمانى، رو به حاضران كردند و فرمودند

ابن من در آن هنگام از خدا خواستم كه زنده بمانم و سر . وقـتـى مـرا نـزد ابـن زياد بردند، او سر سفره غذا بود«
  )22(».زياد را ببينم

  داستان سر ابن زياد
مارى باريك پيدا شد و . ابراهيم سر ابن زياد را به كوفه نزد مختار فرستاد، سر ابن زياد را در گوشه قصر نهادند

اش خارج گرديد، و از بينى وارد  كرد تا به سر عبيداالله رسيد وارد دهان او شد و از بيني ميان سرها گردش مى
  .داد گرديد، و مكرر اين عمل را انجام مى از دهنش خارج مى شد و مى



اى خبيث، فرزند پيامبر را كشتى؟ : به او گفت) عليه السلام(مرجانه مادر عـبيداالله پس از شهادت امام حسين
   )23.(هرگز روى بهشت را نخواهى ديد

  :ـ حـرمـله8

پس : گويد مى) عليه السلام(يان و ياران امام سجاد منهال بن عمرو از شيع: نـويـسـد در امالى مى) ره(شيخ طوسى
اى منهال، : امام از من پرسيد. شرفياب شدم) السلام عليه(از زيارت خانه كعبه، به مدينه رفتم و خدمت امام سجاد

امام هر دو دستش را به دعا بلند كرد و . هنگامى كه از كوفه خارج شدم، زنده بود: از حرمله چه خبر؟ گفتم
  :رمودچنين ف

»ديدرَّ الْحح ْقهَاذ مالَلَّه .ديدرَّ الْحح ْقهَاذ مرَّ النَّارِ؛. الَلَّهح ْقهَاذ مخدايا، سوزش شمشير را بـه او بـچـشان الَلَّه .
  ».خدايا، سوزش آتش را به او بچشان. خدايا، سوزش شمشير را به او بچشان

شود كه حرمله چقدر دل  كه مظهر عفو و گذشت از خطاكاران بود، معلوم مى ،)عليه السلام(از نفرين امام سجاد
  .را به درد آورده است) عليهم السلام(اهل بيت پيامبر

هنگامى كه على اصغر در آغوش پدر هدف تير حرمله واقع شد، : كند نقل مى) عليه السلام(ابو مخنف از امام باقر
  :رد و فرمودآنان را نفرين ك) عليه السلام(امام حسين

  )24(» .خدايا، انتقام ما را از اين ستمگران بستان وانْتقَم لنَا منْ هؤُلاء الظَّالمين؛َ«

وقتى به كوفه رسيدم، مختار به قلع و قـمـع عـاملان حادثه . پس از زيارت مدينه، عازم كوفه شدم: منهال گفت
وقتى چشم مختار . قصد ديدار مختار از خانه خارج شدمبه . من با مختار رفاقت قديمى داشتم. كربلا مشغول بود
امير، من : هان منهال، كجا بودى تا حالا به ديدن ما نيامدى و در قيام با ما همراه نبودى؟ گفتم: به من افتاد، گفت

  .به سفر حج رفته بودم 

. مخفى شده است خبر دادند كه حرمله در اين محله. با هم مشغول صحبت شديم تا به محله كناسه رسيديم
. مـامـوران به سرعت، به جست و جو پرداختند و زماني نگذشت كه فردى را كشان كشان به نزد مختار آوردند

و بى ! خدا را شكر كه به چنگم افتادى: تا چشم مختار به او افتاد، با لحن تندى فرياد زد. آرى، او حرمله بود
  .جلادّ، جلادّ : درنگ، فرياد زد



همان دو دستى كه با يكى كمان را . (اول دو دست او را قطع كنيد: مختار دستور داد. آمدند جـلاّدان جلو
كرد؛ يك بار گلوى على اصغر را نشانه گرفت، يك بار چشم اباالفضل  گرفت و با ديگرى تير را رها مى مى

دو پايش را هم : ياد زدسپس فر.) را شكافت) عليه السلام(را نشانه رفت و يك بار هم قلب حسين) عليه السلام(
  !قطع كنيد

  .آتش، آتش : آنگاه صدا زد. ماموران اجرا كردند

  .هاى خشك و نازكى را روى بدن نيمه جان او ريختند و آن را به آتش كشيدند فوراً چوب

  !سبحان االله : از تعجب بلند گفتم: گويد منهال مى

  !اى را كه گفتى چه بود؟ علت اين جمله: مختار گفت

  .را برايش تعريف كردم) عليه السلام(گوش كن تا برايت بگويم و ماجراى نفرين امام سجاد :گفتم

  !خودت از امام اين نفرين را شنيدى؟: مختار با تعجب پرسيد

اش را طولانى كرد، سپس برخاسـت و  مختار از اسبش پياده شد و دو ركعت نماز خواند و سجده. بله: گفتم
  )25.(حرمله به زغال تبديل شده بودسوار شد و تا آن وقـت جسد 

  :ـ زيـد بـن رقـاد9

عليه (او از تـك تـيراندازان لشكر عمر سعد بود كه در روز عاشورا، تيرى به طـرف عبداالله، فرزند امام حسن 
شهادت تيرى ديگر نـيـز بـه قلب او افكند و او را بـه . آن تير، دست عبداالله را به پيشانيش دوخت. افكند) السلام
زيد پس از كمى مقاومت، به وسيله افراد عبداالله شاكرى يكى از فرماندهان لشكر مختار، تيرباران شد و . رساند

  )26.(سپس او را در آتش سوزاندند

  :منابع 

  .183لهوف، سيدبن طاووس، ص /  374، ص 45بحار الانوار، ج  -1 



  .183لهوف، ص /  59،60، ص 45بحار الانوار، ج  -2

  .377، ص 45بحارالانوار، ج  -3

  .)241، ص4كامل، ج / 377، ص45بحارالانوار، ج / 671، ص8طبرى، ج  -4

   .379، ص 45بحارالانوار، ج  -5

  .53، ص 6تاريخ طبرى، ج  -6

  .338، ص 6تاريخ طبري، ج  -7

  .374، ص 6تاريخ طبري، ج  -8

  .376، ص 6تاريخ طبري، ج  -9

  .337و  67، صص6تاريخ طبري، ج  -10

  .369، ص7طبرى، ج  -11

  .240، ص4كامل ابن اثير، ج / 671، ص8طبرى، ج  -12

  .78، ص 4كامل ابن اثير، ج  -13

  .375، ص 45بحارالانوار، ج  -14

  .242، ص4كامل ابن اثير، ج / 657، ص8طبرى، ج  -14

؛ 383ص ، 45بحارالانوار، ج / 90، ص 6تاريخ طبرى، ج / 427ـ 426، ص 6انساب الاشراف، ج  -16
  .295اخبارالطوال، ص 

؛ اخبار 383، ص 45بحارالانوار، ج / 90، ص 6تاريخ طبرى، ج / 427ـ 426، ص 6انساب الاشراف، ج  -17
  .295الطوال، ص 



؛ اخبار 383، ص 45بحارالانوار، ج / 90، ص 6تاريخ طبرى، ج / 427ـ 426، ص 6انساب الاشراف، ج  -18
  .295الطوال، ص 

  .426، ص 6، ج انساب الاشراف -19

  .74، ص 1شذرات الذهب، ابن عمار، ج  -20

  .386، ص 45بحارالانوار، ج  -21

  .386، ص 45بحارالانوار، ج  -22

  .516، ص 3كامل ابن اثير، ج-23

  .448، ص 5تاريخ طبرى، ج  -24

  .241، ص 4محجة البيضاء، مولا محسن فيض كاشانى، ج / 332ـ  3 ، ص45بحارالانوار، ج  -25

  .243، ص 4كامل ابن اثير، ج / 65ـ 64، ص 6تاريخ طبرى، ج  -26

 



 

 .چه در مسجد. عفيف كه باشي، همه جا عفيفي

 چه در سواحل شمال

 

 

 



  
  

 عوام بودكربلاي  غدير

 !خواص غدير كربلاو 

 با آن كه بيعت گرفته شد غديردر 

 "شد جفا "

 با آن كه بيعت برداشته شد كربلاو در 

 "شد وفا "



 

  فقر 
   ميخواهم بگويم؛ فقر

  …همه جا سر ميكشد 

   ، گرسنگي نيست، عرياني هم نيست فقر
 …، حتي گاهي زير شمش هاي طلا خود را پنهان ميكند  فقر…

   است ؛ ولي آن چيز“ نداشتن”، چيزي را  فقر
 …پول نيست ؛ طلا و غذا هم نيست 

 …، ذهن ها را مبتلا ميكند  فقر

   بشكه هاي نفت در ، اعجوبه ايست كه فقر
 …عربستان را تا ته سر ميكشد 

   ، همان گرد و خاكي است كه بر كتابهاي فقر
 …فروش نرفته ي يك كتابفروشي مي نشيند 

   ، تيغه هاي برنده ماشين بازيافت است كه فقر
 …روزنامه هاي برگشتي را خرد ميكند 

 



   ، كتيبه ي سه هزار ساله اي است كه روي فقر
 …آن يادگاري نوشته اند 

   ، پوست موزي است كه از پنجره يك اتومبيل فقر
 …به خيابان انداخته ميشود 

 …، همه جا سر ميكشد  فقر

  …سر كردن نيست   “غذا بي”فقر ، شب را 

  

  … سر كردن است“ بي انديشه”را  فقر ، روز

 



آنكه   بدون   ناخودآگاه. كلمات، تاثير شگرفي روي ضمير ناخودآگاه انسان دارند
لذا لازم . كند  خلق مي  منظورمان را بداند هر چه بگوييم خوب يا بد را برايمان

 .انرژي مثبت استفاده كنيم  داراي  است براي دستيابي به موفقيت از كلمات مثبت و

 
واژه  "بيمار"   مثبت است اما كلمه "نيستم  بيمارمن "با اين كه مفهوم كلي عبارت 

ندارد، بلكه روي كلمات   منظور و مفهوم كاري  ضمير ناخودآگاه به. منفي است
فراموش نكني در هنگام برگشتن نان "  مثال در جمله   به عنوان. متمركز مي شود

 يادت باشد كه"زماني است كه مي گوييم   بيشتر از  احتمال فراموشي "بخري
در حالت اول ناخودآگاه بر روي فراموشي   ، زيرا"بخري  هنگام برگشتن نان

 .بر روي به ياد ماندن  حالت دوم  تمركز مي كند و در

 
تاثير  "داد نزن"  بيشتر از جمله "آرام باش"نفر جمله   و يا مثلاَ براي آرام شدن يك

 "دستت درد نكند" ،"نباشي  خسته"كار بردن جملاتي از قبيل   دارد و همچنين به
مي ... باعث افزايش خستگي، درد و  ناخودآگاه تاثير منفي مي گذارد و  در... و

 .شود

 
چيز منفي و بدي   وقتي درباره چيزي واژه بد را به كار مي بريم بايد بدانيم در جهان

. ما خبر نبودن خوبي مي دهد  وقتي چيزي بد تلقي مي شود، در واقع به. وجود ندارد
گاه ذهنتان را از امواج منفي    هر. ناخوب  بهتر است كه به جاي بد بگوييم پس چه



آنگاه شاهد هجوم شادي و آرامش خواهيد   تخليه كنيد  ...)افكار، كلام، عادات و(
 .بود

 
 خدا قوت : بگوييم  ؛خسته نباشيد به جاي

 
 خدا سلامتي بده : بگوييم  ؛خدا بد نده به جاي

 
 خوب هستم : بگوييم  ؛بد نيستم به جاي

 
 يادت باشه : بگوييم  ؛فراموش نكني به جاي

 
 خيلي راحت نبود : بگوييم   ؛پدرم درآمد به جاي

 
 از محبتت، سلامت باشي ممنون : بگوييم  ؛دستت درد نكنه به جاي

 
از اينكه وقت خود را در  : بگوييم  ؛ببخشيد كه مزاحمتان شدم به جاي

 اختيار من گذاشتيد متشكرم

 
 در فرصت مناسب كنار شما خواهم بود  : بگوييم  ؛گرفتارم به جاي

 
 راست مي گي؟ راستي؟ : بگوييم  ؛دروغ نگو به جاي



 
 براي شماهديه  : بگوييم   ؛قابل نداره به جاي

 
 با تجربه : بگوييم  ؛شكست خورده به جاي

 
 ثروت كمي دارم : بگوييم   ؛فقير هستم به جاي

 
 مناسب من نيست : بگوييم   ؛بدرد من نمي خورد به جاي

 
 مسئله دارم : بگوييم   ؛مشكل دارم به جاي

 
 چندان هم راحت نبود : بگوييم  ؛جانم به لبم رسيد به جاي

 
 كنم مسئله را خودم حل مي : بگوييم  ؛به تو نداردمسئله ربطي  به جاي

 
 من سالم و با نشاط هستم : بگوييم   ؛من مريض و غمگين نيستم به جاي

 
 قشنگ نيست : بگوييم   ؛زشت است به جاي

 
 بري با اين كار چه لذتي مي : بگوييم  ؛كني چرا اذيت مي به جاي

 



 شادي ها ببينمشما را در  : بگوييم  ؛غم آخرت باشد به جاي

 
 دوست ندارم : بگوييم  ؛متنفرم به جاي

 
 آسان نيست : بگوييم  ؛دشوار است به جاي

 
چقدر  ،چقدر لاغر شدي؟ ،چقدر چاق شدي؟ به جاي جملاتي از جمله

چرا  ،چرا موهات را اين قدر كوتاه كردي؟ ،آيي؟ خسته به نظر مي
چرا تلفن  ،چرا رنگت پريده؟ ،چراتوهمي؟ ،ريشت را بلند كردي؟

  چرا حال مرا نپرسيدي؟ ،نكردي؟

 
سلام به روي ماهت، چقدر خوشحال شدم تو را ديدم، هميشه  :بگوييم

  ... هستي   در قلب من



  كليدهايي براي رهايي از فشار قبر
  

  

  

  

  

براي رهايي از فشار شب اول قبر، 
ها اشاره  هايي ذكر گرديده كه در اين مجال به برخي از آن راه

  :گردد مي

  :ـ ترك برخي گناهان مانند1

: قاَلَ) ليه السلامع(أميرالمومنين: دوري مرد از زن  :چيني سخن
»هلنْ أَهلِ عَّزْبِ الرجع لِ ووْالب ةِ ويمَّنَ النمكُونُ مرِ يَالْقب ذَاب؛ »ع
قبر از سخن چينى و پرهيز نكردن از بول و دورى مرد از   عذاب«

زنش پيدا ميشود كه رختخواب خود را جدا نموده و در غذا و 
   .»خواب از او دورى كند



): صلي االله عليه و آله(قاَلَ رسولُ اللَه : ها ضايع كردن نعمت 
؛ رسول »منِ كَفاَّرةٌ لما كاَنَ منْه منْ تَضْييِعِ النّعمِؤْضَغْطَةُ الْقبَرِ للمْ«

فشار قبر براى مو من كفاّره «: فرمودند» صلّى االله عليه و آله(خدا 
   .»هايى است كه نموده است تضييع نعمت

   
بر اساس گزارشات روايي فشار قبر سعد ـ : بدخلقي با خانواده 

يكي از ياران خوب رسول خدا ـ به علتّ سوء خُلقى بود كه با 
   .اهل خانه خود داشت

  ـ به جا آوردن ركوع نماز به صورت تام و كامل2
  ـ مداومت بر خواندن سوره زخرف3
  هر جمعهـ قرائت سوره نساء در 4
  ـ به جا آوردن نماز شب5
  ـ خواندن سوره تكاثر هنگام خواب6
  ـ گذاشتن دو چوب تر با ميت در قبر7
   ـ روزه گرفتن چهار روز از ماه رجب و دوازده روز از ماه شعبان8
  



  ....گم كرده راهم 

 ...دل زدن چه سخته حرف از

 ....نكردن سخت تر از اون حرف دل را درك

 ....دست به سوي آسمان دراز كردن اما نرسيدن

راه نور را ميبيني و ابتداي جاده دلت سوسو ميزنه و پاي اون 
   زنجير در بند شده كه قدم برداشتنت رو محال آنچنان لرزان به

 ...ميكنه

ميان اين همه راه كه به تو ميرسد چه سخت است راه تو را خدايا 
 ...كردن گم

 :يكي گفت

به تو رسيدن از ميان رمل هاي ...اما چه آسان است خدايم
ازكانال حنظله و كميل از فكه و چزابه ،دهلاويه و يكم  گداخته،

 ...شيرين آن طرف ترقصر

   لي و سحربا ابو حمزه ثما..همه و همه آنهم با لبي روزه و روزه
 ...و افطار نون خشك وچاي شيرين هاي دوران جبهه



  

 

 !!!اما هنوزم دركش سخت است

 !!!و بازهم خدا را نيافتن 

   خواهرانه و پدارنه و  آنهم در ميان دلتنگي هاي مادرانه و
وقت افطارش   كودكانه هايي كه كنار چند مزار همنام

 ... دلتنگيشونه

   ونه كه با اذان صبح غربِتِِِو بازهم دوباره روزه دلتنگيش
 ...گمشدهاشون شروع ميشه 

  همه درنام يكي و در شهرت هم  گمشده هايي كه



 ...خدايا گم كرده راهم)گمنام فرزند روح االله شهداي...(انديكي 

   شهدا واسطه پيوند آسمان وزمين اند و جزء از طريق: گفته اند
 ...آنان راهي براي جلب عنايت خاصه حق نيست

   نجا بود كه قنوت نماز فطر خواندندآ....سه راهي شهادت 
 ..عنايت پرودگارشان...و

   به دنبال شيرينش كاش ميشد فرهاد گمنامي شد كه
 ...قصد سفر به قصر شيرين كرد

   به سوي...به سوي مقتل.....خدايا راهي نما به سوي سه راهي 
 ...شهادت

   تا...افطار تا خدا ...دميتآانگار كه روزه گرفتيم ايم از 
 ....كن گم كرده نامم...گم كرده راهم...شهادت

 

 



 ياحسين

ماهي كه در آن عشق آفريده شد و مردانگي و شرف در عطش 
 معنا گرفت  به حسين عشق

 ماهي كه هيچ واژه اي گنجايش اندوه بي كرانه ي آن را ندارد

  ماهي كه هر ساله خون خدا را بر آسمان دنيا مي پاشد تا ابرهاي
 روزمره سرخي آفتاب را نپوشاند

 پايداري است محرم ماه فرياد و ماه بيداري و

 محرم ماهي كه تمام تاريخ وام دار يك نيم روز آن است

و آتش و عطش و مشك و تير، رازهاي   ماهي كه خاك و خون
 سر به مهر آنند

ماهي كه هفتاد و دو آيه ي سرخ بر صحيفه ي دل ها نازل شد و 
 دو كهكشان در مدار هستي قرار گرفت  هفتاد و

 
 



 استيا حسين فرات هنوز شرمگين 
 بيچاره رود پير قرن هاست آهسته و شكسته ميرود

 هنوز چكاچك شمشيرها را ميشنود
 هنوز صداي گريه بچه ها و نعره هاي دليرانه را ميشنود

و ) عليهم السلام(هنوز شيون هاي زنان و غم و اندوه اهل بيت
 آنها شنيده ميشود  شيعيان

سيد الشهدا  ايثارهاى  هنوز شهادتها و دلاورى ها و شجاعت ها و
 كرد و ياران با وفاى او را ميشودحس)عليه السلام(امام حسين

خاطرات زيادي اين پير كهنه رود در دل دارد كه همچنان در 
 محفوظ نگاه داشته است  درون خويش

ماه محرم براي مذهب شيعه دوستدار اهل بيت، ماهي است كه 
 متن فداكاري و خون به دست آمده است   پيروزي در

ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياي خداست كه  محرم
در مقابل طاغوت تعليم سازندگي و كوبندگي به بشر    با قيام خود

ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و   داد و راه فناي
 فدايي شدن دانست

است براي ملتهاي جهان تا  تعليمات اسلام  سرلوحة   و اين خود
 ... آخر الزمان

  



   محرم و صفر

  روزهاي باليدن است

 نه فقط ناليدن

 بساطش آموزه است

 نه موزه

 تمرين خوب نگريستن است

 نه خوب گريستن

 نماد شعور مذهب است

 نه شور مذهب

  منتظران مهدي بهوش باشيد

 ...حسين را منتظرانش كشتند

 



 مطلبي درباره جاذبه و دافعه انسان ها

   

افراد از لحاظ جاذبه و دافعه يكسان نيستند و به طبقات مختلفي 
  :تقسيم مي شوند

  :افرادي كه نه جاذبه دارند نه دافعه -1

  :مردمي كه جاذبه دارند اما دافعه ندارند -2

  :مردمي كه دافعه دارند اما جاذبه ندارند -3

  :مردمي كه هم جاذبه دارند و هم دافعه -4

   

اين افراد نه دوستي دارند : افرادي كه نه جاذبه دارند نه دافعه -1
  .و نه دشمني و افرادي بي اثر هستند

  .هيچ گونه نقطه مثبت نه از نظر فضيلت و نه از نظر رذيلت ندارند

ارزش و پوچ هستند زيرا انسان نياز دارد كه اينها موجوداتي بي 
دوست بدارد و دوست داشته شود و هم چنين نياز به دشمن 

  .دارد

   

   



در زندگي همه كس : مردمي كه جاذبه دارند اما دافعه ندارند -2
  .آنها را دوست دارند و كسي منكر آنان نيست

اين افراد حس مي كنند كه حسن خلق اين است كه همه را با 
  .خود دوست كنند

اما اين براي انسان هدف دار و كسي كه فكر و ايده اي را در 
  .اجتماع تعقيب مي كند ؛ ميسر نيست

زيرا همه مردم يك جور فكر نمي كنند و يك جور احساس 
  .ندارند

   
اينها نيز افراد ناقصي : مردمي كه دافعه دارند اما جاذبه ندارند -3 

كه فاقد خصايل مثبت انساني مي هستند و اين دليل بر اين است 
زيرا اگر خصايص مثبتي داشتند حتما طرفداراني نيز پيدا   باشند؛

  مي كردند ولو اندك

انسان هاي با مسلك    :مردمي كه هم جاذبه دارند و هم دافعه -4 
  .همواره اين گونه اند

اين افراد چند گونه اند ؛ زيرا گاهي جاذبه و دافعه هر دو قوي 
  .هر دو ضعيف و گاهي متفاوت است و گاهي

   



صرف جاذبه و دافعه داشتن و حتي قوي بودن آنها براي اينكه 
بلكه دليل اصل  شخصيت فردي قابل ستايش باشد كافي نيست؛

  .شخصيت است و شخصيت هيچ كس دليل خوبي او نيست

   

هر شخصيتي هم سنخ خود را جذب مي كند و غير هم سنخش را 
  .از خود دور مي سازد

   

  )ع(برگرفته از كتاب جاذبه و دافعه علي 

 



 
 مگر نمي خواهيد بالا برويد؟

 

 مگر معراج نمي خواهيد؟

 مگر نمي خواهيد بالا برويد؟

 پس نماز كامل بخوانيد

 محــــــــــــــك نـــــــمــــــــــاز است

 "آيت االله بهجت ره"



 !!...مواظب باشيم

 ...نگه داشتن دين و ايمان در آخرالزمان

 ..در كف دست است ذغال گداخته مثل نگه داشتن

  

  

  

 
 

 آنقدر سخت شده كه دوران آخرالزمان

 !!..خوب و بد را نمي توانيم تشخيص بدهيم

 قاتل ابن ملجم ملعون از آن روزي ميترسم كه مثل

 ...امام معصوم بشوم

 دارماز آن روزي بيم 

  )ليه السلامع(امام صادق كه در مقابل حديث

 ...و قبولش نكنم بايستم

 ...است سخت در اين زمانه زندگي كردن

 ...مواظب باشيم

 



   

   

  هر گاه در زندگي ات گيري پيش آمد و

  راه بندان شد ، 

 .بدان خدا كرده است

  زود برو

  : برو با او خلوت كن و بگو 

 با من چكار داشتي كه راهم را بستي ؟

  هركس گرفتار است                

 در واقع گرفتار يار است                                        

 مرحوم دولابي                                                             
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